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مقــــــــدمه

مقدّمه

ماءُ إِنَّ الَلّه عَزيزٌ غَفُور  ]فاطر، آیه‌ی 28[
َ
عُل

ْ
ما يَخْشَى الَلّه مِنْ عِبادِهِ ال اِنَّ

مه‌ طباطبایى،  يم. در همين قم، مرحوم حاج ميرزا جواد آقا ملكى، مرحوم علّا ه‌هاى تهذيب دار
ّ
 »ما قل

ه‌هاى تهذيب در حوزه بودند. رفتار 
ّ
مرحوم آقای بهجت و مرحوم بهاءالدّينى)رضوان الله تعالی علیهم(، قل

که م‌یتواند انسان را آرام  و سخنان آنان و شناخت زندگى‌شان، ییک از شفابخش‌ترین چیزها‌ییست 

کند؛ به انسان آرامش  و روشنایى بخشد و دل‌ها را نورانى سازد. 

و  قاضى  آقاى  مرحوم  تا  حسينقلى  ملّا آخوند  مرحوم  گردان  شا سلسله‌  بودند؛  بزرگانى  نجف  در 

را  اينها  كه  بودند  مردمانى  كه در مشهد حضور داشتند،  بزرگانى  برجستگانند. همين  اينها  ديگران؛ 

كيزگى شناختيم؛ مرحوم حاج ميرزا جواد آقا تهرانى، مرحوم حاج شيخ مجتبى و  به تقوا، طهارت و پا

گرفته را زبانی معنوى یا سخنی برخاسته‌ از دل شفا  كه، اين دلِ زنگار  امثال ايشان. عمده اين است 

بخشد و اين زنگار را برطرف كند.«

]مقام معظّم رهبری، شهر مقدّس قم، 1389[
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یج سیره‌ی عملی و توصیه‌های  در راستای مطالبات مقام معظّم رهبری، مبنی بر گسترش و ترو

بزرگان  اخلاقی  و تربیتی، معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه با همکاری مؤسّسه‌‌های لاهوتیان آفاق و 

ب علوم دینی و دیگر علاقه‌مندان سیر و سلوک معنوی  طراوت معرفت الهی، جهت آشناسازی طلّا

از  شماره  هر  در  است.  نموده  تهذیب«  ه‌های 
ّ
»قل مجموعه‌ی‌  طرّاحی  به  اقدام  معنویت،  ه‌های 

ّ
قل با 

این مجموعه، علاقه‌مندان با سفارشات، توصیه‌ها و سیره‌ی‌ عملی ییک از بزرگان اخلاقی و تربیتی 

آشنا م‌یگردند.

این مجموعه‌ها‌، در قالب‌های‌ لوح فشرده صفحات وب،  کتاب الکترونیکی ، نسخه موبایل ، نرم‌افزار

 و وبس���ایت www.gholleha.ir تولید ش���ده اس���ت. جهت کسب اطّلاعات بیش���تر از سایر محصولات 

معاون���ت تهذی���ب، م‌یتوانید به پای���گاه اطّلاع‌رس���انی معاونت تهذی���ب حوزه‌های علمیه به نش���انی

 www.tahzib-howzeh.com مراجعه فرمایید. لازم به ذکر است، این مجموعه و محصولات فرهنگی تربیتی 

دیگر در وبسایت www.FM24.irعرضه‌ م‌یگردد.

نمودند،  یاری  را  ما  ارزشمند  این مجموعه‌ی  تهیّه‌ی  در  که  عزیزانی  یه‌ی 
ّ
کل از  لازم است  پایان  در 

دکتر  والمسلمین  حجّت‌الاسلام  جناب  علمیه،  حوزه‌های  تهذیب  محترم  معاون  از  بخصوص 

یژهیی‌ داشته باشیم. حسین‌خانی تقدیر و تشکّر و

به شمار  از سرچشمه‌های فضیلت  بهره‌گیری  برای  اندکی  که تلاش  کوچک  گام  این  امید است 

م‌یرود، هادیِ جوانان جامعه‌ی اسلامی و مورد رضایت حضرت بقیّة‌ا‌للهالاعظم  قرار گیرد!

]اداره‌ی اطّلاع‌رسانی معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه[



>قرآن<
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قــــــــــــــــرآن

قرآن، نشانِ راه1   

هر چه دارم، از زیارت سیّدالشّهداA و قرآن دارم.

یای عرفان، ص 347؛ عطش، ص 223[  ]در

قرائت قرآن در شب2   

ریم فیِ اللیلِ بِصَوتِ 
َ

م بِقِرَائَة القُرآنِ الک
ُ

یک
َ
 در توصیه به شاگردانش می‌گوید: »عَل

الحسنِ الحَزِین فَهُوَ شَرَابِ المُؤمِنِین ]یعنی:[ بر شما باد قرائت قرآن در شب، با صدای 
زیبا و غم انگیز! پس آن شرابِ مؤمنان است.«

آن  با  و  باشید  داشته  چشم  در  همیشه  را  مخلصین  قُرّةالعُیون  »آن  می‌فرماید:  نیز  و 
هادی، طریق مقیم و صراط مستقیم را سیر نمایید. از جمله سیرهای شریف آن، قرائت 

است به حُسن صوت و آداب دیگر؛ بخصوص در بطون لیالی.«

یای عرفان، ص 128[ ]در

از قرآن جدا مشو!3   

آیت‌الله نجابت می‌فرمود: آیت‌الله میرزا علی قاضی به مرحوم آیت‌الله شیخ علی‌محمّد 
بروجردی )از شاگردان برجسته‌ی ایشان( فرموده بودند: »هیچ‌گاه از قرآن جدا مشو!« 
و ایشان تا آخر عمر بر این سفارش آقای قاضی  وفادار بود. از این رو، هر گاه از کارهای 

ضروری و روزمرّه فارغ می‌شد، قرآن می‌خواند و با قرآن بود. 

]عطش، ص 272[
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آداب ظاهری و باطنی قرآن 4   

رعایت آداب ظاهری و باطنی تلاوت قرآن را در فهم و درک آن مؤثّر می‌داند و به آن 
توصیه می‌کند. از آیت‌الله شیخ محمّدتقی آملی نقل است: روزی از ایشان سؤال کردم: 
»خوانده‌ایم و شنیده‌ایم که عدّه‌یی به هنگام قرائت قرآن کریم، جلوشان درگاه آفاق باز 
ی می‌کند... حال آنکه که ما قرآن می‌خوانیم و چنین 

ّ
می‌شود و غیب و اسرار بر آنها تجل

اثری نمی‌بینیم.« مرحوم قاضی مدّت کوتاهی به چهره‌ی من نظر کرد و سپس فرمود: 
»بلی! آنها با شرایط ویژه قرآن کریم را تلاوت می‌کنند؛ برای مثال: رو به قبله می‌ایستند،... 
سرشان پوشیده نیست؛ کلام‌الله را با هر دو دستشان بلند می‌کنند؛ و توجّه دارند به 
اینکه جلوِ چه کسی ایستاده‌اند! امّا تو قرآن را تلاوت می‌کنی، در حالی که تا چانه‌ات زیر 

کرسی رفته‌ای و قرآن را روی زمین می‌گذاری و در آن می‌نگری... .«

]اسوه عارفان، ص 25؛ عطش، ص 44[

شرایط قرآن خواندن 5   

آیت‌الله محمّدتقی آملی در ماجرای آشنایی‌اش با آقای قاضی چنین نقل کرده است:
آشنایی من با ایشان چنین بود که، ایشان را در مدرسه‌ی هندی در حال قرائت قرآن 
دیدم. از ایشان درباره‌ی فضایل قرآن سؤال نمودم. فرمودند: »برای امور عالی و مسائلی که 
دستیابی به آنها دشوار و غیرممکن است، با شرایطی خاص قرآن می‌خوانم.« آن‌گاه شروع 
کرد به توضیح شرایط تلاوت قرآن، وضو، طهارت لباس، ایستادن رو به قبله، حالت 
خضوع و خشوع، توجّه و... . با اینکه فارغ‌التّحصیل سطح بودم، امّا هیچ یک از مطالب 
ایشان به گوشم نخورده بود؛ پس قلبم به ایشان مایل گشت و مرا جذب خود نمودند.

]آیت‌الحق، ج 1، ص 283؛ عطش، ص 141-140[
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قــــــــــــــــرآن

تقویتِ حافظه6   

آن مرحوم جهت تقویت حافظه، خواندن آیة‌الکرسی و معوّذتین )دو سوره‌ی مبارکه‌ی 
ناس و فلق( را سفارش می‌فرمودند.

یای عرفان، ص 85؛ عطش، ص 279[ ]در

تعلیم قرآن به همسرش 7   

استاد سیّد محمّدحسن قاضی که آن روزها را به یاد  می‌آورد، درباره‌ی قرآن خواندن 
مادرش این‌گونه می‌گوید: 

مادرم به آقای قاضی می‌گفت: »آخر شما چه آقایی هستی که من سال‌های سال در منزل 
شما هستم و شما یک قرآن خواندن به من نیاموختی؟« ]و البته این قرآن خواندن برای 
کسی که اصلاً سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد، بسیار دشوار است.[ آقا فرمودند: 
»تو قرآن را باز کن و مقابل هر سطر صلواتی بفرست و بعد بخوان!« ایشان نیز به همین 
صورت صلوات می‌فرستادند و قرآن می‌خواندند. بعدها که بزرگ شدیم و خواندن و 
نوشتن آموختیم، نزد مادرم می‌رفتم و می‌گفتم: »این آیه‌یی که می‌خوانم، کجای قرآن 
است؟« و ایشان پیدا می‌کرد و نشانم می‌داد. در واقع به خاطر بلد نبودن خواندن و نوشتن، 

اشاره می‌کرد که فلان صفحه است و سطر آن را هم تعیین می‌نمود.

]عطش، ص 157- 158[

مطابقت عمل با قرآن8   

همچنین می‌گوید: »کسی که افعال و حالاتش در هر زمان مطابق قرآن و سنّت نباشد و 
خود را متّهم نداند، نام او را در دیوان مردان ثبت نکنید.«

 ]عارف فی الرّحاب القدسیة، ص 213؛ دلشده، ص 176[
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یقه‌ی معرفت نفس 9    طر

از آیت‌الله سیّد عبدالکریم کشمیری نیز نقل شده است: »دستورالعمل‌های ایشان در 
معرفت نفس و معرفت رب مؤثّر بود؛ مراقبه و ذکر یونسیه در سجده، تسبیحات اربعه 
بعد از هر نماز، خواندن صد بار سوره‌ی قدر در شب جمعه و صد بار نیز در عصر جمعه، 

از جمله سفارشات ایشان بود.«

]آفتاب خوبان، ص 32؛ عطش، ص 131[

سفارش اکید به تلاوت مسبّحات 1 1  

آیت‌الله کشمیری درباره‌ی تلاوت مسبّحات از سوی ایشان می‌فرمود: »آقای قاضی، 
سجده‌های طولانی داشت و معمولاً پیش از خواب، مسبّحات را تلاوت می‌فرمود و برای 

روشنایی قلب، بعد از نماز ظهر و عصر هفتاد مرتبه استغفار تجویز می‌کرد.« 
امه طباطبایی فرموده‌اند: »... سوره‌های مسبّحات که با »یسبّح« و »سبّح« شروع 

ّ
عل

می‌شود، پنج تاست؛ سورهای حدید، حشر، صف، جمعه و تغابن. در این میان، سوره‌ی 
اعلی که با »سبّح« - یعنی به فعل امر - شروع می‌شود، جزوِ مسبّحات نیست؛ گرچه در روایتی 
وارد شده است، ولیکن در روایات معتبره، مسبّحات را همان پنج سوره تعیین کرده‌اند.« 
و در روایت است که، رسول‌اللهJ هر شب پیش از خواب این پنج سوره را می‌خواندند. 
سبب قرائت این سوره‌ها از آن حضرت سؤال کردند. حضرت در جواب فرمودند: »در هر 

یک از این سوره‌ها، آیه‌یی‌ست که به منزله‌ی هزار آیه از قرآن می‌باشد.« 
و در روایت دیگر وارد شده است که، هر کس مسبّحات را به هنگام شب و پیش از 
آن  و  می‌بیند؛  مُ��ردن  از  قبل  را   Jاکرم رسول  آنکه  مگر  نمی‌میرد،  بخواند،  خواب 

حضرت، محل و مقام وی را در بهشت به او نشان می‌دهد.

]مهر تابان، ص 156-157؛ اسوه عارفان، ص 160-159[



>عترت<
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عتــــــــــرت

وضه 1 1   احترام گذاشتن به مجلس ر

استاد سیّد محمّدحسن قاضی می‌گوید: پدرم مرد بسیار متواضعی بود و نسبت به 
زوّار نهایتِ احترام را داشت. در مجالس روضه که در منزل خود می‌گرفت، مردم روی 
حصیر می‌نشستند و او خود دم درِ اتاق یا درِ حیاط روی زمین کنار کفش‌ها می‌نشست 
- طوری که تمام بدنش روی زمین بود – و با دست خود یکایک کفش‌های واردین را 
جفت می‌کرد و همه را بدون استثناء جلوِ پای آنها مرتّب می‌نمود، با همگان با مرحمت، 

ملاطفت  و مهر رفتار می‌کرد و به مجلس روضه فوق‌العاده اهمّیت می‌داد.

مه تهرانی، جنگ 17، ص 28؛ عطش، ص 228[ ]یادداشت‌های خطّی علّا

یارت اماکن و مشاهد متبرّکه 1 1   ز

این  نگه‌داشتن  زن��ده  به  همواره  ایشان  می‌نویسد:  قاضی  محمّدحسن  سیّد  استاد   
پایی مراسم مذهبی  سنّت‌های مذهبی و گرامی داشتن این اماکن سفارش می‌نمودند؛ بر
و بزرگداشت‌ها را به عموم آشنایان و بستگان اعلام می‌کردند؛ به کسانی که از نجف 
و دیگر اماکن متبرّکه دور می‌شدند، سفارش می‌کردند از اماکن متبرّکه‌ی نزدیکِ 
مکان خود تجلیل نمایند و در آن‌جا حضور یابند؛ در حدّ وسع خود به این مراسم‌ کمک 
می‌نمودند؛ و در آباد کردن، توسعه و احترام به آنها مانند: تهیّه‌ی وسایل آب‌رسانی، 
روشنایی، در نظر گرفتن خدّام یا نگهبان برای آنها و سایر خدماتی که فراخور حال آنها 
باشد، کوشا بودند تا بدین‌وسیله امکان تجمّع مردم معتقد به عقاید شیعی و دوستداران 

اهل‌بیتD فراهم شود.«

]آیت‌الحق، ج 2، ص 68-67؛ عطش، ص 281-280[
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وه است1 1   ثوابی که بیش از سعی بین صفا و مر

آیت‌الله قاضی می‌گوید: »ثواب رفت و آمد بین حرم شریف حضرت اباعبداللهA و 
حضرت اباالفضلA، از سعی بین صفا و مروه بیشتر است.« ]به نقل از آیت‌الله نجابت[ 

]عطش، ص 227[ 

یست 1 1   به یاد امام می‌گر

از آیت‌الله سیّد عبدالکریم کشمیری نقل شده: »آقای قاضی تمام مکاشفه بود، در اواخر 
عمرش بسیار لطیف و رقیق شده و با دیدن آب به یادِ امام حسینA افتاده و می‌گریست.«

]اسوه عارفان، ص 176؛ عطش، ص 229[

  1 1 Aعرضه‌ی خود به امیرالمؤمنین

آیت‌الله سیّد عبدالکریم کشمیری می‌فرماید: روزی با آقا سیّد مهدی قاضی )فرزند 
استادم آقا میرزا علی قاضی(، در مسجد هندی نشسته بودیم. ایشان گفت: »شما که 
در بعضی امور ماهر و متبحّر هستید، بگویید پدرم به من چه وصیتی کرده است؟« 
بلافاصله به پشتبام مسجد رفتم، تأمّلی نموده و ذکری بر زبان راندم. در این حال، به 
دلم الهام شد آقای قاضی به وی دو نصیحت کرده است: اوّل اینکه هر روز خود را به 
امیرالمؤمنینA عرضه کن و دیگر اینکه، اگر فقر و فاقه به تو فشار آورد، به قصد 

کمک مالی به منازل و بیوت مراجع نرو!«

]اسوه عارفان، ص 195؛ عطش، ص 278-279[
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عتــــــــــرت

اسباب گشایش امور 1 1  

 زیارت حضرت سیّد‌الشّهداA را مسامحه ننماید، و روضه‌ی هفتگی - ولو دو سه نفر 
باشد - اسباب گشایش امور است. اگر از ابتدای عمر تا به آخر در خدمات آن بزرگوار 
از تعزیت و زیارت و غیرهما بجا آورید، هرگز حقّ آن بزرگوار ادا نمی‌شود و اگر هفتگی 

ممکن نشد، دهه‌ی اوّل محرّم ترک نگردد.

]آیت‌الحق، ج 2، ص25-23؛ عطش، ص 302[

تمام صحن حرم مطهّر، حکم خانه‌ی اميرالمؤمنينA را دارد 1 1  

سنه  جمادی‌الاولی  هجدهم   - دوشنبه  روز  صبح  در  لواسانی  علی  سيّد  حاج  آي��ت‌الله 
]1412 ق[ - که به منزل بنده )منزل آيت‌الله طهرانی( در مشهد مقدّس تشريف آوردند، 

ضمن بياناتشان درباره‌ی مرحوم قاضی نقل نمودند: 
از آيت‌الله حاج سيّد رضی شيرازی که فرمودند: يکی از معاريف رجال علم و عمل 
]نامشان را برده بودند[ که در صدق و استواری وی در گفتار و کردار مشکلی نيست، 
برای من نقل کرد: من روزی در صحن مطهّر اميرالمؤمنينA در قسمت پشت سر، در 
فاصله‌ی ميان مقبره‌ی مرحوم سيّد محمّدکاظم يزدی و ديوار ساختمان حرم نشسته 
 که 

ً
بودم. از قضا چون احساس خستگی می‌کردم، پای خود را دراز کرده بودم. بعدا

آقای قاضی رسيدم، بدون مقدّمه فرمودند: »تمام نقاط صحن مطهّر، حکم  خدمت 
خانه‌ی اميرالمومنينA را دارد، و شما هم مي‌دانيد که امام مرده و زنده ندارد. امام 
مقبور، در قبر زنده است. بنابراين، آيا جسارت نيست که انسان در خانه‌ی امام به طرف 

امام حیّ و زنده، پای خود را دراز کند؟!«

]آيت الحق، ج 1، ص 41[
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  1 1Aیارت ششم امیرالمؤمنین ز

 Aآیت‌الله سیّد عبدالکریم کشمیری می‌فرموند: »ایشان زیارت ششم امیرالمؤمنین 
را بسیار عظیم‌الشّأن می‌دانستند.«

 ]عطش، ص 275[

آیا شما خدمت حضرت حجّتA رسیده‌اید؟ 1 1  

 در گفتار و قیام و قعودشان 
ً
 آقا سیّد هاشم حدّاد می‌فرماید: آقای قاضی تبریزی دایما

ی در مواقع تغییر از حالتی به حالت دیگر، کلمه‌ی »یا صاحب‌الزّمان« بر زبان 
ّ
و به طور کل

 Aجاری می‌کرد. روزی شخصی از ایشان پرسید: »آیا شما خدمت حضرت ولیّ‌عصر
مشرّف شده‌اید؟!« فرمودند: »کور است چشمی که صبح از خواب بیدار شود و در اوّلین 

نظر، نگاهش به امام زمانA نیفتد!«
]روح مجرّد، ص 513[ 		

  2 2Aحالت شيفتگی مرحوم قاضی، نسبت به اباعبدالله

آقای حاج سيّد هاشم حدّاد می‌فرمودند: »مرحوم قاضی برای زيارت حضرت اباعبدلله 
ی می‌آمدند و با ساير زوّار کوچه و بازار 

ّ
الحسينA از نجف اشرف به کربلای معل

می‌آميختند. هيچ‌گاه نشد در مسافرخانه و فَندقی بروند، بلکه همواره به مساجد و 
مدارس می‌‌رفتند، و چه بسا کنار خيابان روی خاک می‌خوابيدند. بسياری از اوقات که در 
صحن مطهّر مکانی برای توقّف بود، در خودِ صحن بيتوته می‌نمودند، تا صبح به زيارت، 
نماز و دعا مشغول بودند و به هنگام خواب، روی سنگفرش صحن، عباشان را بر خود 

کشيده و می‌خوابيدند.«
مرحوم قاضی می‌فرمود: »من در تمام نقاط صحن مطهّر خوابيده‌ام. در تمام مدّت عمر 
که به اين‌جا مشرّف بوده‌ام، هر شب در نقطه‌یی‌ بيتوته کرده و خوابيده‌ام، طوری که جايی 

به قدر وسعت بدن من يافت نمی‌شود که در آن نخوابيده باشم.«

 ]آیت‌الحق، ج 1، ص 124[
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عتــــــــــرت

  یاد و نام امام حسینA، مقدّم بر همه چیز 2 2  

 برای مجالس حسینی اهمّیت و احترام فوق‌العاده‌یی قایل بودند! حتّی به هر امری 
که به نحوی با امام حسینA ارتباط داشت، احترام می‌گذاشتند؛ چون: مجالس 
روضه‌خوانی، دسته‌های عزاداری، مراسم شام و ناهار دادن به نام حسینA، پیاده 
رفتن به کربلا، و هر چیزی که به ایشان و یا به زنده کردن نام این بزرگوار منتهی می‌شد. از 

نظر ایشان، در همه حال امام حسینA و یاد‌شان، مقدّم، مکرّم و معظّم است.

]آیت‌الحق، ج 2، ص 49[

یارت کردن 2 2   پابرهنه ز

زیاد با ایشان ارتباط نداشتم، امّا هر گاه به حرم می‌آمدند، به هنگام رد شدن از منطقه‌یی‌ 
 Aنزد امیرالمؤمنین Aکه طرف بالای سر است و به روایتی رأس مبارک سیّدالشّهدا
مدفون است، کفش خود را درمی‌آوردند؛ پا برهنه می‌رفتند و بعد از عبور از آن منطقه، 

دوباره کفش خود را به پا می‌کردند.

]عطش، ص 442[

من هر چه هستم، هستم 2 2  

می‌شدند  بلند  هم  خودشان  می‌آمدند،  هفتگی‌شان  روض��ه‌ه��ای  به  آدم  ج��ور  همه   
و کفش‌ها را پاک می‌کردند. برخی‌ها نمی‌آمدند و می‌گفتند: »این آقا نباید این کارها را 
انجام دهد. نباید جلوِ فرد کوچکی بلند شود و کفش او را پاک نماید. این کار برای شخص 
محترمی چون ایشان که اهل علمند، خوب نیست که بلند شود و برای جاهلی این کارها را 
انجام دهد.« آقای قاضی می‌گفتند: »من هر چه هستم، هستم! ولی اباعبدللهA بدانند 

که من این کار را برای خودشان کرده‌ام.«

 ]عطش، ص 410[
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یارت امام حسینA، شب‌های جمعه   2 2    ز

آیت‌الله قاضی، شب‌های جمعه تا صبح در حرم سیّد‌الشّهداA می‌ایستاد، هیچ چیز 
نمی‌گفت - نه زیارتی و نه ... - و فقط تماشا می‌کرد.

 ]ز مهر افروخته، ص 22؛ عطش، ص 226[

امام حسینA، رهگشای درهای توحید2 2  

نذر کردم یا حسین! می‌خواهم در قدم به قدم صحنِ تو بیتوته کنم. چهل شب طول 
کشید. از شب جمعه شروع کردم، در قدم به قدم آن‌جا بیتوته نمودم و ذکر گفتم. شبی 
که به نقطه‌ی شروع رسیدم، انوار خدای عزّوجل بر من تابید و درهای توحید به رویم 
آری! بالآخره درهای آسمان برای سیّد علی  باز شد.  ]به نقل از حجّت‌الاسلام سیّد علی موسوی حدّاد[ 

قاضی گشوده می‌شود.
 به دست آوردم و امام حسینA در را به رویم 

ً
می‌گوید: »آنچه را می‌خواستم، تماما

نیز  قصیده‌ی  استادش س��روده است. من  برای  تائیه  ف��ارض، قصیده‌ی   ابن  گشود.« 
تائیه‌یی برای امام حسینA گفته‌ام؛ نمره یک! که کار مرا ایشان درست کرد و درگاه 

غیب را به صورتی کامل برایم گشود. ]به نقل از آیت‌الله نجابت[

]عطش، ص25- 24[

  2 2 Aهدا
ّ

شیفته‌ی سیّدالش

   از شیخ عبّاس قوچانی نیز نقل شده: ایشان در اواخر عمر، تحیّر و شیفتگی بسیاری 
نسبت به سیّدالشّهداA داشت و هر روز به هنگام طلوع و بخصوص به هنگام غروب 

آفتاب می‌گریست! 

مه تهرانی، جنگ 18، ص 182؛ عطش، ص 229[ ]یادداشت‌های خطّی علّا
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عتــــــــــرت

ولایت و توحید، حقیقتی واحد   2 2  

  مرحوم قاضی قایل بودند که، محال است کسی به مرحله‌ی کمال برسد و حقیقت 
ولایت برایش مشهود نشود. وصول به توحید، فقط از ولایت است و ولایت و توحید، 

یک حقیقت می‌باشد.
]روح مجرّد، ص 343؛ عطش، ص 338[ 

  2 2 Aتأثیرات توسّل به اباعبدالله  

   از سیّد علی قاضی شنیده است: »توسّل به سیّدالشّهداA، جهت فتح باب سالکین 
و کشف حجب سالکین تأثیر عجیبی دارد.«

]اسرارالملوک )با تلخیص(، ج 2، ص 205؛ دلشده، ص 261[

  2 2 Aبوط به امام زمان یس احادیث مر تدر

آیت‌الله شیخ علی سعادت‌پرور می‌فرمود: »عادت مرحوم قاضی در تربیت و سیر سالکان 
بر این استوار بود که، در ابتدای امر، احادیث مربوط به غیبت و ظهور امام عصرA را به 

سالکان تدریس و تبیین می‌نمود.« 

]اسوه‌ی عارفان، ص 172- 173[





>  >نـــمـــاز
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نمـــــــــــاز

سِماع افلاک3 3  

به راستی که چه زیباست این نجوای سیّد‌السّاجدینA  و چه درست می‌آید در مورد 
ا 

َ
 المتباینَة فَل

ُ
هِی بِکَ هَامَت القُلوبُ الوَالِهَة وَ عَلی مَعرِفَتکَ جُمِعَت العُقول

َ
این بزرگان:»اِل

ا تسکن النفوسِ اِلا عِند رؤیاک ]یعنی:[ خدایا! چه دل‌های 
َ
وبِ اِلا بِذِکراک وَ ل

ُ
تَطمئن القُل

سرگشته و قلب‌های بی‌تاب که شیفته و واله تو شد و چه عقل‌ها که معرفت تو آنها را 
گردِ هم آورد و راه به جایی نبرد. مگر این دل‌ها جز به یاد تو اطمینان حاصل می‌کنند و 
مگر این جان‌های بیقرار جز لحظه‌ی دیدار تو آرام و قرار می‌گیرند؟!« ]مفاتیح‌الجنان، مناجات 
اکرین[ می‌گوید: گاهی طلبکار به منزل می‌آید و در خانه چیزی نیست تا 

ّ
خمس عشر، مناجات الذ

بدهم. از هر طرفی در فشارم، ولی به برکت خدا به هنگام نماز چنانم که گویی نه زن دارم، 
نه بچه و نه قرضی. مشغول نماز که می‌شوم، آهنگ افلاک را می‌شنوم. از خدا خواسته‌ام 

این سماع را از من بردارد. ]به نقل از آیت‌الله نجابت[

]عطش، ص 35-34[

ین غافل مشو!3 3   از بهشت‌آفر

امه طباطبایی می‌گوید: »به دیدار ایشان رفتم و دیدم خانواده‌ی ایشان و آقای 
ّ
آیت‌الله عل

قاضی همه مریضند و تب دارند، امّا هنگامی که ایشان مشغول تعقیبات و خواندن »آمَنَ 
سُول« شدند، گویی هیچ مشکلی برایشان پیش نیامده است.« الرَّ

همچنین فرموده‌اند: »بارها شاگردانش برای ملاقات می‌آیند و او را در سجده می‌یابند. 
سجده‌هایش آن‌قدر طولانی می‌شود که شاگردانش خسته شده و برمی‌گردند.« ]اسوه 
عارفان، ص 161ـ 160[ او نه فقط از دنیا و مردمِ آن منقطع است، که از آخرت هم چشم پوشیده 

و به شاگردان خود نیز می‌گوید: »هر آنچه در حال نماز یا ذکر و عبادت در برابر زیبای 
مطلق و جمال جمیل الهی دیدید و شنیدید، مبادا شما را مشغول کند! و مبادا به بهانه‌ی 

بهشت از بهشت‌آفرین غافل شوید!« ]مهر تابان، ص 31-30[
]عطش، ص 35- 36[



  قلّــــه های تهـــــذیب /2  حضرت آیت الله سید علی قاضی
28<    >

یورهای عبادت3 3   ز

 استاد سیّد محمّدحسن قاضی از فرزندان آیت‌الله قاضی می‌گوید: با توجّه به این 
م عِندَ کُلِّ مَسجِد ]یعنی:[ زیورهای خود را در 

ُ
فرموده‌ی خداوند متعال: »خُذُوا زِینَتَک

مقام هر عبادت برگیرید.« ]سوره مبارکه اعراف، آیه 31[ هر مکانی که در آن نماز برگزار می‌شود، 
برای نمازگزار حکم مسجد دارد؛ امّا هر گاه مردم عادی به نماز می‌ایستند، به لباس و 
 شکل و شمایل خود توجّهی ندارند. برخلاف آن، وقتی می‌خواهند میان مردم نماز 

ً
احیانا

بخوانند - مثلاً نماز جماعت -  می‌کوشند با بهترین لباس خود نماز را برگزار نمایند. هرگز 
دیده نشد آیت‌الله قاضی بدون آنکه بهترین لباس خود را پوشیده باشند، عمامه‌ی خود 
را مرتبّ کرده باشند، سرِ خود را شانه زده و خلاصه به بهترین صورت خود را آراسته 

باشند، به نماز بایستند.

]آیت‌الحق، ج 2، ص 172- 171؛ عطش، ص 37- 38[

بیست سال تمام وضو دارم3 3  

ا حین تجدید 
ّ
خودش می‌گوید: »بیست سال تمام است وضو دارم و بی‌وضو نبوده‌ام، ال

وضو؛ و نخوابیدم، مگر با طهارت آبی.« ]به نقل از آیت‌الله نجابت[

]عطش، ص 38[

عشق الهی3 3  

 آن احوالات نمازهای روزانه است، امّا او شب‌ها نیز آرام و قرار ندارد؛ کم می‌خوابد و 
مکرّر بیدار می‌شود؛ درست مثل اینکه گویی کسی دنبالش کرده باشد.‌ این عشق، این 
جنون الهی، مگر برای او خواب گذاشته است!؟ بیدار می‌شود و به نماز مشغول می‌گردد، 

امّا نه چهار رکعت، نه ده یا یازده رکعت، که تا بیست رکعت و بیشتر.

یای عرفان، ص 119؛ عطش، ص 38[ ]در
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نمـــــــــــاز

حالات معنوی در نماز 3 3  

این جریان را بسیاری از آقایان نقل می‌کنند: شبی به صحن آمدیم و دیدیم آقای قاضی 
ایستادند و از سرشان نوری‌ همه جا را گرفته که چون آفتاب تمام صحن را روشن کرده، و 
مشغول نماز جماعت هستند. خوشحال شدیم که ایشان بالآخره پذیرفتند نماز جماعت 
را اقامه کنند. بعد از نماز خدمتشان رفتیم و گفتیم: »آقا الحمدلله!« آقا خندیدند و هیچ 
نگفتند. بعد که با رفقا به منزل آقای قاضی آمدیم، دیدیم ایشان در همان منزلشان 

کاشانی[ بودند و مشغول اقامه‌ی نماز!« ]به نقل از آیت‌الله سیّد عبّاس 

]عطش، ص 432- 433[

  3 3Jج حضرت حجّت اوقات دعا برای فر

از آن امور که بسیار لازم و بااهمّیت است، دعا برای فرج حضرت حجّت در قنوت 
نماز وتر می‌باشد؛ و حتّی در هر روز و در همه دعاها.

 ]عطش، ص290[

وسواس در عبادت3 3  

قاضی  آق��ای  محضر  به  را  شخصی  روزی  می‌فرمود:  هندی  رض��وی  هاشم  سیّد  آق��ای 
آوردند که مثلاً آقا دستش را بگیرد و راهنمایی‌اش نماید. مرحوم آقای قاضی فرموده 
در  آقا  آن  بعدها معلوم شد  اوّل وقت بخواند.«  در  را  نماز  آقا بگویید  این  »به  بودند: 

عبادات وسواس داشته و نماز را تا آخر وقت به تأخیر می‌انداخته.

]اسوه عارفان، ص 89؛ عطش، ص271[
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نماز شب بخوان!3 3  

از  شدم،  مشرّف  اشرف  نجف  به  تحصیل  برای  »چون  می‌فرمود:  طباطبایی  امه 
ّ
عل

نقطه‌نظر قرابت و خویشاوندی، گه‌گاهی به محضر مرحوم قاضی شرفیاب می‌شدم. 
روزی در مدرسه‌یی ایستاده بودم که مرحوم قاضی از آن‌جا عبور می‌کردند، چون به من 
رسیدند، دست خود را روی شانه‌ی من گذاردند و گفتند: »ای فرزند! دنیا می‌خواهی، نماز 

شب بخوان! و آخرت می‌خواهی، نماز شب بخوان!«
از  تعجّبم  نیست.  آن  از  مؤمنین  برای  چاره‌یی  هیچ  پس  شب؛  نماز  امّا  »و  می‌فرماید: 
کسی‌ست که می‌خواهد به کمال دست یابد، در حالی‌ که برای نماز شب قیام نمی‌کند. و 

ما نشنیدیم احدی بتواند به آن مقامات دست یابد، مگر به وسیله‌ی نماز شب.«

]مهر تابان، ص 25- 26؛ عطش، ص 274؛ اسوه عارفان، ص137- 138؛ عطش، ص 42[

چه‌گونگی رسیدن به مقامات عالیه3 3  

امه طباطبایی و آیت‌الله بهجت از ایشان نقل می‌کنند که فرموده‌اند: »اگر کسی 
ّ
 عل

نماز واجبش را اوّل وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد، مرا لعن نماید.«
]اسوه عارفان، ص 89؛ عطش، ص 271[

باید بیدار شوم4 4  

روزی یکی از فرزندانشان از ایشان ‌پرسید: »شما چه می‌کنید که هر وقت می‌خواهید، 
این‌قدر راحت بیدار می‌شوید؟ آیا آیه‌ی آخر سوره‌ی کهف را می‌خوانید؟!« در پاسخ او 

گفتند: »نه! بیدار می‌شوم، چون باید بیدار گردم.« ]به نقل از استاد سیّد محمّدحسن قاضی[
 ]عطش، ص 39[
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نمـــــــــــاز

نیازمند غنای مطلق4 4  

 »تو و اینهمه اهل و عیال و خرج زیاد و بی‌پولی؟«
می‌گوید: »این حال را دوست دارم! در مقابل آن غنای مطلق، باید فقیرترین باشم. 
زمانی که پول ندارم، احساس نیاز بیشتری به خدا می‌کنم و التفاتم نسبت به او بیشتر 
می‌شود. در آن حال با خود می‌اندیشم: آیا این لذایذی که از نماز نصیبم می‌شود، در برزخ 

هم نصیبم می‌گردد؟« ]به نقل از آیت‌الله نجابت[
]عطش، ص 36[

به دنبال حال بودن4 4  

همیشه در یک مسجد نماز نخوانید، به مساجد دیگر نیز بروید. هر جا دیدید حال پیدا 
کردید، آن‌جا نماز بخوانید و هر جا دیدید حال پیدا نکردید، مکان خود را تغییر دهید و از 

این مسجد به مسجد دیگر انتقال یابید.

]اسوه عارفان، ص 32؛ عطش، ص272[

اذکار بعد از نماز4 4  

 آیت‌الله سیّد عبدالکریم کشمیری می‌فرموند: »آقای قاضی به انجام ذکر یونسیه، حدّاقل 
سفارش  مراقبه  همچنین،  و  نماز  از  بعد  اربعه  تسبیحات  سجده،  در  مرتبه  چهارصد 

اکید داشتند.«
هَ 

َ
ا اِل

َ
و اين ذکر را را بعد از نماز صبح و مغرب و يا در صباح و عشاء ده مرتبه بخوانيد: ل

عُوذُ بِالله مِن 
َ
ی کُلّ شَیءٍ قَدِير، ا

َ
ه الحَمد وَ لهُ الملک وَ هُوَ عَل

َ
ه، ل

َ
ا شَريکَ ل

َ
االله وَحدهُ ل

ّ
اِل

ن يَحضَرونیِ، اِنّ اللّهَ هُوَ السّميعُ العَليم. مدّتی نیز به 
َ
عوذُ بِکَ ربیّ ا

َ
همزاتِ الشّيَاطِين وَ ا

اين مداومت نمایيد، بلکه حالی رخ دهد که طالب استقامت شويد؛ ان‌شاء‌الله تعالی!

]اسوه عارفان، ص 155؛ عطش، ص 275؛ آیت‌الحق، ج 1، ص 234[
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دعا در قنوت4 4  

نمازهاشان  قنوت  در  را  دع��ا  ای��ن  می‌دانند  دستور  خ��ود  ش��اگ��ردان  به  قاضی  آق��ای 
غُنِی  ِ

ّ
ذِی یُبَل

َّ
کَ، وَالعَمَل ال هُ، وَ حُبَّ مَن یُحِبُّ کَ وَ حُبَ ما تُحبُّ للهُمّ ارزُقنی حُبَّ

َ
بخوانند: »ا

». یَّ
َ
حَبَّ الاَشیَاءَ اِل

َ
کَ ا کَ وَاجعَل حُبَّ بِّ

اِلی حُُ
]اسوه عارفان، ص 78-77؛ عطش، ص 275[

خواندن ذکر کبیر، پس از هر نماز4 4  

و بعد از نمازهای واجب، تسبیح فاطمه زهراB ترک نشود. همانا آن از ذکر کبیر 
به شمار می‌آید و حدّاقل در هر مجلسی باید یک دوره ذکر شود. خواندن آیة‌الکرسی نیز 

در تعقیب نماز ترک نشود، که این از اهمّ واجبات است.
]عطش، ص 289[

همّ و غم ما نماز است4 4  

بسیار  که  داشتند  فرزندی  ایشان  است:  شده  نقل  رضوی  هاشم  سیّد  مرحوم  از   
مورد علاقه‌شان بود و با حادثه‌ی برق گرفتگی از دنیا رفت. در آن روزهای غم‌انگیز 
به خدمتشان شرفیاب شدم تا عرض تسلیتی کرده باشم. در ابتدا فرمودند: »آن بچه 
تسلیت  در خلال عرض  و سپس  رف��ت.«  او  آمدید،  ب��ود، شما که  من  نزد  تا اکنون 
فرمودند: تمام همّ و غم دنیا نزد ما تا اوّل الله‌اکبر نماز است!« می‌فرمود: »دو سه روز 

است در این فکرم که اگر نگذارند در بهشت نماز بخوانیم، باید چه کنیم؟!«
]عطش، ص 36[

چه‌گونه نماز بخوانیم 4 4  

سخنی  شما  ب��ا  کسی  اگ��ر  ک��ه  کنید  نماز  »چ��ن��ان  می‌گوید:  قاضی  م��رح��وم 
گردان[ گفت، متوجّه نشوید.« ]به نقل ییک از شا

ظ]دلشده، ص 99[ 



>سبک زندگی<
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سبــــــــــک زنـــــــــدگی

وید!4 4   بر سرِ درس دیگری بر

عبّاس  سیّد  آیت‌الله  رو،  این  از  شود.  ضبط  جلساتشان  نمی‌دادند  اجازه  حتّی  ایشان 
کاشانی می‌گوید: آن موقع تازه ضبط‌صوت آمده بود. برخی کسبه از این وسایل داشتند و به 
اب می‌دادند تا بیانات آقا را ضبط کنند. زمانی که آقای قاضی ملتفت می‌شدند، به آنان 

ّ
طل

می‌فرمودند: »با کمال شرمندگی و اعتذار، فعلاً بر من منّت بگذارید و سرِ درس دیگری بروید!«

]عطش، ص 96[ 	 	 

دنبال چیزی نبودن 4 4  

خانم سیّده فاطمه قاضی در این باره می‌گوید: ایشان خودشان را خیلی دست کم 
می‌گرفتند و بسیار می‌گفتند: »من چیزی بلد نیستم!« حتّی وقتی بچه‌ها با نوه‌ها به ایشان 
می‌گفتند: »آیت‌الله!« می‌گفت: »نه! نه! من آیت‌الله نیستم.« خیلی خودشان را پایین 

می‌دانستند و بیشتر وقتشان را صرف نماز، دعا و راهنمایی شاگردانشان می‌کردند.
به ما می‌گفتند: »همین‌ها برای آدم می‌ماند! چیز دیگری نمی‌ماند!« یا اگر کسی برای ایشان 
هدیه و پیشکشی می‌فرستاد، می‌گفتند: »ببر بده به فلانی! به من نده!« اصلا دنبال هیچ چیز نبودند.

]عطش، ص 167[

نیستیِ خود را باور دارد 5 5  

صش را در اشعار، »مسکین« انتخاب 
ّ
 او تا آخر هم می‌گوید: »من هیچ ندارم!« تخل

می‌کند؛ همواره عقبِ شاگردانش راه می‌رود؛ شاگردانش را شاگرد خطاب نمی‌کند؛ 
و این نیستیِ خود را باور دارد. روزی هم که صاحبخانه وسایلش را از خانه بیرون می‌ریزد، 
می‌گوید: »خدا گمان کرده ما هم آدمیم!« و با آنهمه مقامات، به شاگردانش می‌گوید: »من 

لنگه کفش انسان‌های کامل هم نمی‌شوم.«

 ]ز مهر افروخته، ص 22؛ اسوه عارفان، ص 86-85؛ عطش، ص 97[
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در نظافت ضرب‌المثل بود 5 5  

او پشت پا زدن به انانیت و تمایلات نفسانی را سرلوحه‌ی برنامه‌های زندگی‌اش قرار 
داده است. می‌گویند: »آقای قاضی به قدری عمامه و پیراهنش تمیز و نظیف بود که در 
 خالی، یا لکی و یا چرکی در آن مشاهده نشد. در نظافت 

ً
نیم قرن حضورشان در نجف، ابدا

ضرب‌المثل بودند و لباسشان در تابستان و زمستان، به رنگ سپید بود.«

مه تهرانی، جنگ 18، ص 171؛ عطش، ص 98[   ]یادداشت‌های خطّی علّا

ید بچه‌ها هم یاد بگیرند 5 5   بگذار

 آیت‌الله سیّد عبّاس کاشانی در این باره می‌فرماید: در آن روزگار سنّ کمی داشتم، ولی 
ایشان اهل این حرف‌ها نبود. بچه‌های کم سنّ و سال هم که به مجلسشان می‌آمدند، 
بلند می‌شدند و هر چه به ایشان می‌گفتند: »اینها بچه هستند.« می‌فرمودند: »خب 

بگذارید اینها هم یاد بگیرند.«

]عطش، ص 168[

احترام خاص به سادات 5 5  

ی محبّت و احترامی‌ست که برای این خاندان قایل بودند. 
ّ
رفتارشان با سادات نیز، تجل

همیشه فرزندانشان را با لفظ آقا صدا می‌زدند؛ مثلاً: آقا سیّد مهدی، آقا سیّد تقی و.... . 
 با فاصله‌ی بیشتری، تکریم و تجلیل 

ً
می‌گفتند: »اینها فرزندان رسول خدا هستند. نهایتا

از آن لازم است، گرچه اولاد من باشند.« 

]آیت‌الحق، ج 1، ص 117- 118؛ عطش، ص 231[



قلّــــه های تهـــــذیب /2
37<    >

سبــــــــــک زنـــــــــدگی

حرمت عمامه واجب است5 5  

ایشان هر گاه می‌خواستند عمامه‌ی خود را بر سر بگذارند، دو دستی آن را برداشته، 
برمی‌داشتند،  را  آن  دستی  دو  نیز  خواب  وقتِ  در  می‌گذاشتند.  سر  بر  و  می‌بوسیدند 
می‌بوسیدند و کنار می‌گذاشتند. می‌فرموند: »حرمت عمامه واجب است و عمامه، تاج 

رسول‌الله‌J و فرشتگان می‌باشد.«

]آیت‌الحق، ج 1، ص 117- 118؛ عطش، ص 231[

با آن اخلاق، چه‌گونه می‌شود به مقام تشرّف رسید؟5 5  

از این ‌رو، وقتی یکی از بزرگان طلب تشرّف کرده و از آقای قاضی می‌خواستند برای او هم 
اجازه‌ی ورود بگیرد، آیت‌الله قاضی در پاسخ، به تندیِ او با خانواده‌اش اشاره می‌نمودند 

و می‌فرمودند: »با آن اخلاق و تندی، چه‌گونه می‌شود به این رتبه و مقام رسید؟!«

]فریادگر توحید، ص 142؛ عطش، ص 233[ 

پول‌های شبهه‌ناک 5 5  

آیت‌الله محمّدعلی گرامی فرمود: از مرحوم آیت‌الله محسنی ملایری شنیدم که نقل می‌کرد: 
روزی به همراه عدّه‌یی از خوانین و افراد متنفّذ به نجف مشرّف شدیم و در یکی از ایّام، به 
محضر آیت‌الحق والعرفان، میرزا علی آقای قاضی رفتیم. همگی قبلاً پول جمع کرده و روی 
هم گذاشته بودیم تا تقدیم ایشان نماییم. پس از شرفیابی و انجام تعارفات و احوالپرسی، 
 پول مرا 

ً
آن پول را خدمتشان تقدیم کردیم. با اینکه آن پول مخلوط بود، ولی ایشان دقیقا

جدا کرد، آن را برداشت و بقیّه‌ی پول‌ها را به خاطر شبهه‌ناکی آن به صاحبانش بازگرداند.

]اسوه عارفان، ص 169[
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ل کردم 5 5   بیست سال چشمم را کنتر

ایشان می‌گوید: چون بیست سال تمام چشمم را کنترل کرده بودم، چشم ترس برایم 
آمده بود؛ چنان‌که هر گاه می‌خواست نامحرمی وارد شود، از دو دقیقه قبل خود به خود 
چشم‌هایم بسته می‌شد. در حقیقت، خداوند بر من منّت گذاشت تا چشمم بی‌اختیار 

روی هم بیاید، و آن مشقّت از من رفته بود.
]عطش، ص 17[

چه‌گونه غذا خوردن ایشان 5 5  

ایشان زمانی به تناول غذا می‌پرداختند که یک ساعت از گرسنگی‌شان گذشته باشد و 
پیش از سیر شدن، دست از غذا می‌کشیدند. میان دو نوبت غذا نیز تنقّلاتی نمی‌خوردند. 
در مورد کیفیت غذا چنین می‌گوید:  ایشان غذای حیوانی را در دو وعده‌ی غذایی خود 
نمی‌گنجاندند، بلکه در شبانه‌روز، فقط یک بار غذای حیوانی میل می‌کردند. در هفته 

 غذای حیوانی نمی‌خوردند.
ً
نیز، یک روز مطلقا

 ]آیت‌الحق، ج 2، ص 89 -90[

هر کاری در وقت و زمان خودش انجام بگیرد 5 5  

استاد محمّدحسن قاضی می‌فرمایند: پدرم هیچ‌گاه به بچه‌ها اکراه و اجبار نمی‌کردند. 
مادر بسیار مقیّد بودند که بچه‌ها را برای نماز صبح بیدار کنند، ولی پدرم همیشه 
می‌گفتند: »به بچه‌ها سخت نگیرید! حالا خیلی وقت دارند برای عبادت.« ایشان 

می‌خواست هر کاری در وقت و زمان خودش انجام بگیرد، نه زودتر از آن. 
روزی به تقلید از ایشان در نوجوانی، برای نماز شب بیدار ‌شدم. به محض اطّلاع، مرا 
نهی‌کردند و گفتند: »برو بخواب! این کارها حالا به تو نیامده!« خیلی باز با قضایا برخورد 

می‌کردند و محدود و متعصّب نبودند.

]کیهان فرهنگی، ش 206، ص 7- 6[
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یه‌ی او آشنایند! 6 6   ستاره‌های شب با گر

استاد سیّد محمّدحسن قاضی می‌گوید: روزی با یکی از برادرانم در رابطه با حالات 
معنوی و شب‌زنده‌داری پدرمان صحبت می‌کردیم. پرسیدم: »شما خاطره‌یی در این‌باره 
دارید؟« گفت: »او شب‌ها همیشه مشغول راز و نیاز با خدای خود بود و ستاره‌های شب، 

با گریه‌های او آشنایند.« 
درخانه‌ی ما دو اتاق تو در تو بود که فقط یک درِ بیرونی داشت. مادرم و تمام بچه‌ها 
در این اتاق می‌خوابیدند و دیگری مخصوص پدرمان بود که شب‌ها درآن‌جا استراحت 
می‌کرد. بسی شب‌های طولانی که صدای گریه و زاری از آن اتاق به گوش می‌رسید، ولی هیچ 
کس جرئت بیان آن را نداشت. همیشه درصدد این بودم که به حقیقت دست‌یابم. در 
یکی از شب‌ها، با صدای گریه از خواب بیدار شدم. همه خوابیده بودند و سکوت در همه 
جا حاکم بود. در این میان، فقط صدای شیونی بود که از آن اتاق به گوش می‌رسید. آرام 
به سوی اتاق مزبور به راه افتادم. همین که به درِ اتاق نزدیک شدم، از سوراخ در به درون 
اتاق نگریستم و دیدم پدرم نشسته و با حالت خاص معنوی، صورتش را با دست‌هایش 
 دعایی را به صورت تکرار بیان می‌کند. با حالت 

ً
پوشانده، مشغول ذکر می‌باشد و ظاهرا

اضطراب به بستر خود برگشتم و متوجّه شدم مادرم بیدار شده و سراغ مرا می‌گیرد. 
همین که مادرم را دیدم، زود انگشتش را به دهان گذاشت و مرا به سکوت دعوت کرد. 

یای عرفان، ص 39؛ عطش، ص 39[ ]در
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چهل سال است، نه خوابی دیدم، نه مکاشفه‌یی!6 6  

چندین  می‌زنم.  عالم  پروردگار  از  دم  اس��ت،  سال  :»چهل  می‌گوید  قاضی  آی��ت‌الله    
مرتبه خواستند مرا بکشند، آیت‌الله سیّد ابوالحسن اصفهانی نگذاشت. خدا کمکم 
چهل  همدردی.  نه  و  رفیقی،  نه  مکاشفه‌ای،  نه  دی��دم،  خوابی  نه  م��دّت،  این  در  ک��رد! 

سال است که، در را می‌کوبم و خبری نیست!«
»اگر در جست‌وجوی آب، زمین را کندی، نباید ناامید شوی. اگر وقتش باشد، 
به آب خواهی رسید، وگرنه ناامید مشو، که به آب می‌رسی و حتّی آب برایت فوران 

می‌کند.«
»هرچه بادا باد! در بحر جنون پا می‌زنم. اگر امشب، کشفی نصیبم شد، شد! نشد، نشد! 
خوابی دیدم، دیدم! ندیدم، ندیدم! کشف نمی‌خواهم! تمام این چهل سال، آن هم برای 
زرق و برق و کشف و کرامتی چند؟ نه! من معرفت خودش را طالبم!« ]به نقل از آیت‌الله نجابت[
 ]عطش، ص 20- 21[

طمع در معنویت و سلوک 6 6  

آیت‌الله سعادت‌پرور می‌فرمود: از مرحوم آقای قاضی پرسیدند: »این چه‌گونه است 
و  مکاشفات  از  را  اعمالش  نتایج  و  آثار  دارد  دوست  م��ی‌رود،  پیش  چه  هر  سالک  که 
واردات قلبیه ببیند و آیا این، در نیّت، انگیزه و اخلاص سالک اثرِ سوئی نمی‌گذارد؟«

مرحوم آقای قاضی در جواب فرموده بود: »خداوند متعال به خاطر اینکه ما از سیر و 
سلوک منقطع نشویم و همیشه شور و حال انجام اعمال و افعال را داشته باشیم، ما را 

در این باره طمّاع آفریده است.«
امه طباطبایی در تبیین نظر استادشان می‌فرمود: »چون این طمع و حرص 

ّ
مرحوم عل

درباره‌ی خودش می‌باشد، ایرادی ندارد.«

]اسوه عارفان، ص 175- 176[
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آیا این وضعِ معرفت، به خیال است یا به حقیقت؟6 6  

آیت‌الله نجابت می‌گوید: در ابتدای مجلسی که مفصّل محضر آقای قاضی رسیدم، 
ایشان خیلی گرم گرفتند و آقایی فرمودند: ما هم که خوش بودیم، در اثرِ التفات 
زیاد ایشان زبانمان باز شد. گفتیم: »آقا! این وضعی که اهل معرفت دارند، به خیال 
این  »دیگر  فرمودند:  و  کرده  درشت  را  چشم‌هاشان  ایشان  حقیقت؟«  به  یا  است 
ندارد،  ارزش��ی  هیچ  که  خیالی  برای  را  عمرشان  آیا  عاقلند.  همه  اینها  نگو!  را  سخن 
تلف می‌کنند؟! ارزش خیال به اندازه‌ی خودِ خیال است، یعنی توحیدِ خیالی ارزش 
ندارد. تا زمانی که شخصی یگانگی پروردگار عالم را به صرف روح، به صرف نور خدا و 

به صرف وجود حقیقی نشناسد، ارزش فوق العاده‌یی ندارد.« 
]عطش، ص50[  	 

وم استادِ راه6 6   لز

آیت‌الله قاضی به لزوم وجودِ استاد در این راه بسیار اشاره می‌نمود و می‌گفت: »کسی که 
طالب سیر و سلوک باشد، اگر برای یافتن استاد نیمی از عمر خود را در جست وجو 

بگذراند، ارزش دارد و آن‌که به استاد رسیده، نیمی از راه را طی کرده است.«
]اسوه عارفان، ص 18؛ عطش، ص 120[

ر در معرفت نفس 6 6  
ّ
دستورالعمل‌های مؤث

 از آیت‌الله سیّد عبدالکریم کشمیری نیز نقل شده است: دستور‌العمل‌های ایشان در 
معرفت نفس و معرفت رب، مؤثّر بود؛ از جمله سفارشات ایشان می‌توان به موارد ذیل 
اشاره کرد: مراقبه، ذکر یونسیه در سجده، تسبیحات اربعه بعد از هر نماز و قرائت صد بار 
سوره‌ی قدر در شب جمعه و همچنین، عصر جمعه. ایشان می‌گفتند: »جمعه‌ها رفتن به 

مسجد سهله -که رسم است شب‌های چهارشنبه و جمعه می‌روند - بهتر است.«

]آفتاب خوبان، ص 32؛ عطش، ص 131[
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ذکر کیمیا 6 6  

 از آیت‌الله سیّد عبدالکریم کشمیری نقل شده: روزی از مرحوم آقای قاضی درخواست 
کیمیا نمودم و از ایشان راهکار رسیدن به آن را خواستم. ایشان فرمود: »این ذکر را بسیار 
ن سِوَاک.« هُمَّ أغنِنی بِحِلالِکَ عَن حَرَامِک وَ بِفَضلِکَ عَمَّ

ّ
لل

َ
بگو، که این خود کیمیاست: ا

]اسوه عارفان، ص 201؛ عطش، ص 101[

کتاب مورد علاقه‌ی ایشان 6 6  

 استاد محمّدحسن قاضی می‌فرماید: »ایشان به سیّدبن‌طاووس بسیار علاقه‌مند بودند 
 همراهشان بود.«

ً
و کتاب اقبال ایشان دایما

]عطش، ص 337[

اذکار رفع گرفتاری 6 6  

امه انصاری لاهیجانی، روزی از ایشان پرسیدند: »در مواقع اضطرار و گرفتاری 
ّ
 عل

در امور دنیوی و اخروی و به هنگام بن‌بست درکارها، به چه ذکری مشغول شویم تا 
گشایشی ایجاد شود؟« در پاسخ فرمودند: پس از پنج بار صلوات و قرائت آیةالکرسی در 
فِیهَا مَن تَشاءُ ]یعنی:[  تِی تَجعَلُ 

ّ
ال الحَصِینَةِ  فیِ دِرعِکَ  هُمَّ اجعَلنِی 

ّ
لل

َ
»ا دل، بسیار بگو: 

پروردگارا! مرا در حصن و پناهگاه خود و در جوشن و زره محکمت قرار ده، که در آن هر  بار
کس را بخواهی، قرار می‌دهی« تا گشایش یابد.

مه تهرانی، جنگ  18، ص 185؛ عطش،  ص 274-275؛ اسوه عارفان، ص 33[ ]یادداشت‌های خطّی علّا
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توصیه به استغفار 6 6  

ا 
َ
ذِی ل

ّ
ستَغفِرُالَله ال

َ
مرحوم قاضی به همه سفارش می‌کردند این ذکر را قرائت کنند: »ا

یه ]یعنی:[ از خداوندی 
َ
توبُ اِل

َ
اله اِلا هُو مِن جَمیعِ ظُلمی و جُرمی و اِسرَافی عَلی نَفسی وَ ا

که هیچ معبودی جز او نیست، به خاطر تمام ظلم‌ها و گناهانم و ستمی که بر خود روا 
داشته‌ام، طلب بخشش می‌کنم و به سوی او بازمی‌گردم.« ]به نقل از استاد سیّد محمّدحسن قاضی[

یای عرفان، ص 85؛ عطش، ص  278[ ]در

نظرشان در مورد مثنوی مولانا 7 7  

ایشان در یکی از نامه‌ها‌شان به شهید دستغیب مرقوم داشته‌اند: »ما و شما، هیچ‌گاه از 
مثنوی مولانا بی‌نیاز نخواهیم بود. ]به نقل از آیت‌الله نجابت[

]عطش، ص 339- 338[

چند توصیه7 7  

از:  اس��ت  عبارت  ایشان  توصیه‌ی  چند  می‌فرمود:  قاضی  محمّدحسن  سیّد  استاد 
روخوانی قرآن. ایشان می‌فرمودند: »قرآن را خوب و صحیح بخوانید!« توصیه‌ی دیگر 
ایشان راجع به تاریخ اسلام بود. می‌فرمودند: »یک دوره تاریخ اسلام را از ولادت پیغمبر

J تا ]255 ق[ یا ]260 ق[ بخوانید!« ایشان میان کتب تاریخی، کتاب »ناسخ‌التّواریخ« 
را توصیه می‌کردند و می‌فرمودند: »با اینکه ناقص و پراکنده است و کسی دوباره آن را 
ننوشته، ولی تاریخ خوبی‌ست!« و بعد از عمل به اینها می‌فرمودند: »برو نماز شب بخوان!«

]عطش، ص 272[
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ین کلام در وصیتنامه‌اش 7 7   آخر

 آخرین کلام ایشان در وصیتنامه‌‌شان این جمله است: »الله! الله! الله! که دلِ هیچ‌کس 
را نرنجانید!«

]آیت‌الحق، ج 2، ص 25؛ عطش، ص 219[

ادای فرایض را بازاری نکنید!7 7  

همچنین، سفارش می‌نمودند که ادای فرایض، نباید با نوعی شتابزدگی همراه باشد؛ 
بدین معنی که زود بخوانیم و خود را راحت کنیم. ایشان این‌گونه ادای فرایض را بازاری 
)عوامانه( می‌نامیدند و در عین حال، تذکّر می‌دادند که نباید آنچنان با تأنیّ بخوانیم که 

حالت ریا و تظاهر به خود گیرد.

]آیت‌الحق، ج 2، ص 73[

حقّ النّاس 7 7  

ش��دم،  م��ش��رّف  ای��ش��ان  خدمت  ب��ه  بنده  وقتی  اس��ت:  ش��ده  نقل  نجابت  آی���ت‌الله  از   
فرمودند: »هر حقّی که هر کس بر گردن تو دارد، باید ادا کنی!« خدمت ایشان عرض کردم: 
»مدّتی پیش میان شاگردانم که نزد بنده درس طلبگی می‌خواندند، یکی خوب درس 
نمی‌خواند. بنده ایشان را تنبیه کردم؛ البته از ولیّ او اذن داشتم تا تربیتش کنم. اکنون 
او این‌جا نیست که طلب رضایت نمایم.« فرمودند: »هیچ راهی نداری، باید پیدایش کنی.« 
گفتم: »آدرس ندارم!« گفتند: »باید پیدا کنی!« آقای قاضی فرمودند: »تا زمانی که آنچه بر 
گردن داری ادا نکنی، باب روحانیت، باب قرب و باب معرفت باز شدنی نیست؛ یعنی 
اینها همه مال حضرت احدیت است و حضرت احدیت، رضایت خود را در راضی شدن 

مردم قرار داده است.« ]به نقل از استاد سیّد محمّدحسن قاضی[

یای عرفان، ص 85؛ عطش، ص 280[ ]در
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چهل سال دعا براى يك  حاجت 7 7  

  استاد ما، مرحوم آقا سيّد على قاضى م‌ىفرمود: »براى دست یافتن به حاجتى، چهل 
سال بعد از نماز دعا مك‌ىردم. بعدها معلوم شد كه مصلحت نبوده است.«

]در محضر آیت‌الله بهجت،  ج1،  ص 188[ 

هر جمعه با قرائت 7 7  

قرائت زیارت جامعه در هر جمعه، معروف است. همچنین معتقدند، تلاوت قرآن کمتر 
از یک جزء نباشد.

]آیت‌الحق، ج 1، ص 196[

وز7 7   یارت قبور در ر ز

به هنگام روز و یک روز در میان به زیارت قبرها بروید و شب‌ها به زیارت اهل قبور نروید!
]آیت‌الحق، ج 1، ص 196؛ عطش، ص290[

توصیه به جوانان 7 7  

 به همه جویندگان و جوانان توصیه می‌فرمود: »در تحکیم شریعت خود بکوشید! 
به اندازه‌ی مقدور عمل کنید! در مورد باقیِ راه، از خودِ خداوند و اهل‌بیت بخواهید که 

استادی برایتان مقرّر کنند و توفیق درک حضور بدهند.«
]عطش، ص 354[

وم انجام مستحبّات بر سالک7 7   لز

استادم مرحوم سیّد علی قاضی می‌فرمود: »بر سالک واجب است علاوه بر واجبات، 
تمام مستحبّات را نیز ادا کند.«

]عارف ف‌یالرّحاب القدسیه، ص 222؛ دلشده، ص 176[
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ادعیه و اذکار توصیه‌شده 8 8  

شب‌های جمعه، دعای کمیل‌بن‌زیاد را می‌خواندند و یا به آن‌که با صدای بلند آن را 
می‌خواند، گوش فرا می‌دادند. در آخرین ساعات روز جمعه و در پایان مجلسی که روزهای 
جمعه داشتند و در آن جمعی از شخصیت‌ها حضور می‌یافتند، خود با صدایی رسا دعای 
سمات را می‌خواندند. در روزهای جمعه، زیارت جامعه را قرائت می‌کردند و در آخرین 
سجده‌ی نماز واجب، این ذکر را می‌خواندند: »عَبِیدکَ بِفَنَائکَ، مِسکِینکَ بِفَنَائکَ، 

نت سُبحَانَکَ اِنیِّ کُنتُ مِنَ الظّالِمِین.«
َ
ا ا

ّ
هَ اِل

َ
ا اِل

َ
فَقِیرکَ بِفَنَائکَ، یَا ل

تیِ فیِ کُربَتِی وَ یَا وَلِیّی  در آخرین سجده از نمازهای نافله نیز این دعا را می‌خواندند: »یَا عُدَّ
اتِر عَورَتیِ وَ الآنَس رَوعَتِی وَ المُقِیلَ عُثرَتیِ فَاغفِرلِی  نتَ السَّ

َ
فیِ نِعمَتِی وَ یَا غَایَتِی فیِ رِغبَتِی ا

ی 
َّ
احِمین.« ایشان هنگام صلوات بر پیامبرJ نیز می‌گفتند: »صَل رحَمَ الرَّ

َ
خَطِیئَتِی یَا ا

د.« د وَ آلِ مُحَمَّ ی مُحَمَّ
َ
الَله عَل

]آیت‌الحق، ج 1، ص 61[

رگان 8 8   وح بز مدد از ر

آقای قاضی به همه توصیه می‌کردند: »اگر قبری از امامزادگان، یا علما و یا بزرگان در 
 به زیارتشان بروید!«

ً
اطرافتان یا شهرتان است، حتما

]عطش، ص 411[

ید شما را از رفتار و اعمالتان بشناسند8 8   بگذار

ایشان به شاگردانش توصیه می‌نمود: »نمی‌خواهد چیزی از خود بروز دهید! بگذارید 
دیگران شما را از رفتار و اعمالتان بشناسند.« 

]اسوه عارفان، ص 201؛ عطش، ص 101[
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ب 8 8   وصیت ایشان به طّال

 در مجالس درس و بحث 
ً
اب تأکید می‌نمودند تا حتما

ّ
ایشان همواره به اهل علم و طل

اب در 
ّ
حاضر شوند و از آموزش خود غافل نباشند. ایشان مانعِ آن می‌شدند که کسی از طل

مسجد بزرگ کوفه معتکف و مقيم گردد؛ البته در صورتی که اين اعتکاف سبب غيبت 
از درس يا مباحثه می‌شد. مرحوم قاضی از شاگردان خود ديدن می‌کردند و در خصوص 

مسائلِ مطروحه‌ی جديد درسی يا ارشادی استادان و مرشدان خود سؤال می‌نمودند.
]آیت‌الحق، ج 1، ص 223[

عمل به دانسته‌ها 8 8  

 استاد محمّدحسن قاضی می‌فرمایند: مرحوم قاضی، عرفان را صورت والایی از زندگی 
انسان‌های صحیح‌الاسلام می‌دانست و توصیه‌ی آن مرحوم به هر کس که نزد وی 
می‌آمد این بود: »برو به آنچه از نیکی می‌دانی، درست عمل کن و بدان که عارف خواهی بود.«
]کیهان فرهنگی، ش 206، ص 7[

و سلوک بحرالعلوم 8 8   کتاب سیر

 استاد محمّدحسن قاضی می‌فرمایند: آقای قاضی شاگردان را مقیّد به کتاب خاصی 
نمی‌کرد، امّا کتابی را که بسیار ترویج می‌نمود، کتاب سیروسلوک بحرالعلوم بود که آقای 

تهرانی هم آن را چاپ نموده و اغلب رفقا نیز این کتاب را داشتند.
دستورالعملی در آخر این کتاب است که پدرم می‌گفت: »اجازه نمی‌دهم کسی به آن 
عمل کند!« چرا که دستورات سختی بود. پدرم سیر و سلوک را بسیار آسان می‌گرفت.
]کیهان فرهنگی، ش  206، ص 10[
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کمیِ حافظه 8 8  

 مرحوم آیت‌الله شیخ علی قسّام چنین نقل کرده است: از کمیِ حافظه نزد ایشان 
شکایت نمودم؛ بخصوص در مورد اشیائی که جایی می‌گذاشتم، امّا فراموش می‌کردم. پس 
به من گفتند: »هر گاه خواستی چیزی را در جایی بگذاری، از همه چیز منصرف شو و بگو 

بسم‌الله. هر گاه چنین کنی، دیگر فراموش نخواهی کرد؛ ان‌شاء‌الله تعالی!«
همچنین، ایشان سفارش می‌نمودند در خانه‌هایی که ترسِ آن بود مورد دستبرد قرار 
ا ینسَی، یَا مَن نعمَه 

َ
 ل

ً
گیرد، این دعای شیخ بهایی نوشته شده و آویخته شود: »یَا حَافظا

حَافظُون.«گاهی نیز سفارش 
َ
ه ل

َ
ل اِنّا  وَ  نَزّلنَا الذّکر  اِنّا نَحن  نتَ قَولک الحَق 

َ
ا ا تحصَی 

َ
ل

می‌کردند که آن را نوشته و  در جیب بغل سینه بگذارند.

]آیت‌الحق، ج 2، ص 62[

مراقبه، حر ف اوّل را می‌زند   8 8  

آیت‌الله کشمیری می‌فرماید: آقای قاضی همواره به ما می‌گفتند: »اذکار و ادعیه به 
واسطه‌ی شرایط تأثیر می‌کند و مراقبه، حرف اوّل را می‌زند.« 

]آفتاب خوبان، ص 52؛ عطش، ص 124[

غفلت از مرگ 8 8  

– به واسطه‌ی   حضرت آقا...! تمام این خرابی‌ها - از جمله: وسواس و عدم طمأنینه 
غفلت از اوامر الهیه است... و مراتب دیگر نیز داردکه ان‌شاءالله به آنها نمی‌رسید و سبب 
تمام غفلت‌ها، غفلت از مرگ است و تخیّلِ ماندن در دنیا.... پس اگر می‌خواهید از 
 به مرگ و لقاءالله تعالی بیندیشید...! 

ً
جمیع ترس و هراس و وسواس ایمن باشید، دایما

پس ملاحظه نمایید چه چیز شما را از او  مانع و مشغول می‌کند، البته اگر عاقلید.

کیهان فرهنگی، ش 206، ص 23[ یخ‌الاعلام، ج 1؛  ]صفحات من تار
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نصحیت آخر 8 8  

استاد محمّدحسن قاضی درباره‌ی آخرین لحظات فوت پدر اینچنین می‌گوید: انگشت 
روی لب‌های خود گذاشت و به من گفت: »این حرف‌ها را به کسی نگو! حالا که نصیب تو بود، 
پیش تو باشد. زندگی درگذر است و آنچه برای انسان باقی می‌ماند، تقوا و خدمت به خلق است.«
]کیهان فرهنگی،  ش 206، ص 15[

ویی گشاده برخورد کن! 9 9   با مردم با ر

 با تو در مسجد سهله 
ً
از قول سیّد احمد کربلایی حائری نقل می‌کنند: روزی که اتّفاقا

بودم، بعد از نماز واجب، مقداری غذا خورده و سپس مرا تنها گذاشته و رفتند به مقام 
تا هنگام طلوع  آن شب  بود!  به حضرت حجّتA. شب زمستانی سردی  منسوب 
فجر، ایشان را زیر نظر داشتم و مشاهده کردم هرگز دست از گریه و دعا نکشیدند. به 
هنگام صبح که برای صرف صبحانه نشستیم، هرگز از گفتن لطیفه و نکات طنز و خنده 
دست نمی‌کشیدند و با صدای بلند می‌خندیدند. این امر تا جایی بود که هر کس از آن‌جا 
می‌گذشت، چه بسا تصوّر می‌کرد در آن‌جا عدّه‌یی خوشگذرانی می‌کنند. سپس چنین 
گفتند: »باید با رویی گشاده و خندان با مردم برخورد کنی؛ درِ سینه‌ی خود را به روی آنها 
بگشایی؛ آنچنان با آنها مواجه شوی که گویی جز دیدن آنها غمی به دل نداری؛ و نسبت به 
آنها با تمام وجود و هر آنچه در دل صفا داری، ابراز مودّت نمایی. این اعمال از وقوف در 

برابر خداوند متعال، دانای اسرار و خفیّات و مالک زمین و آسمان‌ها می باشد.« 	

]آیت‌الحق، ج 2، ص 96؛ عطش، ص 177- 178[

ین عبادات جهان   9 9   رگ‌تر بز

نماز اوّل وقت؛ قرآن خواندن؛ مهربانی و نیکی به والدین و نزدیکان؛ و نثار یک فاتحه و 
سه آیة الکرسی برای اموات، بزرگ‌ترین عبادات جهان است. 

 ]عطش، ص 353[
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برای خواندن نماز شب بیدار شو!9 9  

در نجف اشرف، قاسم نامی زندگی می‌کرد که در فسق و فجور شهره‌ی عام و خاص بود، 
ولی با تمام این اوصاف، ارادت و محبّت خاصی نسبت به مرحوم قاضی داش��ت.... . 
ایشان وی را مشفقانه نصیحت می‌کرد، ولی متأسّفانه او به این سخنان عنایت نداشت. 
 
ً
این روند پیوسته ادامه داشت تا اینکه روزی آقای قاضی به او فرمود: »امشب حتما
برای خواندن نماز شب بیدار شو!« قاسم گفت: »آقا! اوّلاً من تا دیر وقت در قهوه‌خانه 
 من اصلاً نماز نمی‌خوانم، حالا 

ً
هستم و دیگر نمی‌توانم نیمه‌های شب بیدار شوم. ثانیا

شما به من سفارش نماز شب می‌کنید؟!« مرحوم قاضی به وی فرمودند: »نگران نباش! 
هر ساعتی که نیّت کنی، تو را از خواب بیدار خواهم نمود... .« در آن روز، قاسم با حالی 
عجیب در ساعت معهود از خواب بیدار شد، به قصد گرفتن وضو به حیاط منزل رفت 
و وقتی چشمش به آب افتاد، انقلابی در او به وجود آمد. همین امر، باعث شد قاسم که 
به فسق و فجور معروف بود، از عبّاد و زهّاد نجف گردد و کارش  به جایی رسد که مردم 

باقیمانده‌ی چای وی را به عنوان شفا بنوشند!

یای عرفان، با تلخیص، ص 76؛ عطش، ص 80-79[ ]در

پسرم! این کارها را نکن! 9 9  

سیّد مهدی )پسر آیت‌الله قاضی( هر گاه در علم جفر و حروف به مشکلی برمی‌خورد، 
از پدر کمک می‌خواست؛ امّا پیش از آنکه سؤالش را بپرسد، مرحوم قاضی پاسخش را 
می‌داد، مشکلش را حل می‌کرد و در آخر به پسرش می‌گفت: »پسرم! این کارها را نکن! ما 

راه‌های بهتر از این داریم.« ]به نقل از آیت‌الله جوادی آملی[

]اسوه عارفان، ص 40؛ عطش، ص 104[
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امشب من دیوانه شدم یا مردم؟ 9 9  

 همچنین، سیّد محمّد کلانتر - یکی از علمای نجف - نقل کرده: مرحوم قاضی در 
شب‌های رمضان، مجلسی برای رفقای خود برگزار می‌کرد. شبی من هم به آن مجلس 
رفتم تا ببینم چه خبر است. در ایوان مجاور نشستم و به فرمایشات ایشان گوش دادم. 
در آن شب، حالتی به من دست داد که چون بیرون آمدم و از کوچه‌های نجف عبور ‌کردم، 
با خود گفتم: »امشب یا من دیوانه شدم یا تمام مردم نجف. بجز من، همه دیوانه‌اند!«

جلسات کلاس خصوصی به قدری پر بار بود که وقتی عصر از خدمتشان مرخّص 
می‌شدیم تا فردا باری دیگر به محضرشان شرفیاب شویم، منگ بودیم. در حقیقت، 

جلسات تأثیر فوق‌العاده‌یی بر ما داشت!

مه تهرانی، جنگ 18، ص 160-161؛ عطش، ص 81[ ]یادداشت‌های خطّی علّا

خ خود را می‌دید9 9   ز اگر صبر می‌کرد، بر

از آیت‌الله نجابت نقل شده است: آیت‌الله خویی، مدّتی به محضر آیت‌الله میرزا علی   
آقای قاضی مشرّف می‌شد. در همان اوان، در اثر اذکار و دستوراتی که از آقای قاضی اخذ 
کرده بود، واقعه‌یی برایشان رخ داد که در آن حال، آینده‌ی خود را مشاهده نمودند؛ از 
گسترش حوزه‌ی درسی خود با دست یافتن به مرجعیت عام، تا سال‌های آخر عمر که 
از طرف حکومت عراق در مضیقه قرار داشتند. بالجمله، تا می‌رسند به این‌جا که صدا 
از گلدسته‌های حرم امیرالمؤمنینA بلند می‌شود که آیت‌الله العظمی خویی وفات کرد. 
 از حجره‌یی که در آن بودند، بیرون 

ً
به این‌جا که می‌رسند، ترس وجودشان را می‌گیرد و فورا

می‌آیند، و دیگر آن حال ادامه پیدا نمی‌کند. آقای قاضی فرمودند: »اگر صبر می‌کرد و 
نمی‌ترسید، برزخِ خود را هم می‌دید؛ حتّی قیامت خود را هم به چشم نظاره می‌کرد.« 

 ]عطش، ص 118- 119[
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نمونه‌یی از تواضع ایشان 9 9  

پس از چند ماه که به همّت ایشان بنایی در مسجد کوفه ساخته شد، برای دیدنِ آن 
ر نمودند، ولی ناگاه رنگشان 

ّ
مکان آمدند و از همه بنّاها، معماران و همکارانشان تشک

متغیّر‌ شد، چرا که چشمشان به تابلویی ‌افتاد که درآن از ایشان تجلیل شده بود. ایشان 
که دریای آرامش و وقار بوده و همه نوع سختی را به جان و دل پذیرفته بودند، چون 
اینچنین دیدند، ناراحت ‌شدند. از این رو، کلنگ را از دست یکی از کارگران گرفتند، تابلو 

را شکسته و پس از آن، خندان و بشّاش شده و به حال طبیعی خود بازگشتند.

]اسوه عارفان، ص 36- 37؛ عطش، ص 170- 171[

اطاعت پدر واجب است 9 9  

فضلای  از  عدّه‌یی  مدّتی،  از  پس  می‌رسند.  قاضی  آقای  خدمت  بهجت  آیت‌الله  روزی 
نجف به پدر آیت‌الله بهجت نامه می‌نویسند، با این مضمون که: »پسرت دارد گمراه 
می‌شود و نزد فلان شخص )آقای قاضی( می‌رود.« پدر ایشان نیز برایش نامه‌یی می‌نویسد: 
»راضی نیستم جز واجبات و زیارت عاشورا، عمل دیگری انجام دهی! و راضی نیستم به 
درس فلانی بروی!« ایشان نامه‌ی پدرش را خدمت آقای قاضی برده و می‌گوید: »پدرم 
د 

ّ
»مقل آقای قاضی می‌فرماید:  این حال، تکلیف من چیست؟«  در  چنین نوشته است. 

چه کسی هستی؟« می‌گوید: »آیت‌الله سیّد ابوالحسن اصفهانی.« مرحوم قاضی می‌فرماید: 
»بروید و از مرجع تقلیدتان سؤال کنید!« ایشان نیز به محضر آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی 
می‌رود و کسب تکلیف می‌کند. سیّد می‌گوید: »اطاعتِ پدر واجب است!« از آن پس، 
آیت‌الله بهجت سکوت اختیار نموده و دیگر هیچ نمی‌گوید. رویه‌ی ایشان تا چندی 

ادامه می‌یابد و در همان ایّام، درهایی از ملکوت به روی ایشان باز می‌شود.

]فریادگر توحید، ص 36- 37؛ عطش، ص 138- 139[
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دیدم این کارم برای خدا نیست 9 9  

آیت‌الله مرندی می‌فرمود:روزی آقای قاضی نقل کردند: »می‌خواستم به مجلس ترحیم 
یکی از دوستان بروم، ولی از نیمه راه بازگشتم؛ زیرا دیدم این کارم برای خدا نیست، بلکه 

برای این است که، آنها بگویند قاضی نیز به مجلس ما آمد.«

]عطش، ص151[

یم 9 9   برای ما فرقی ندارد چه بخور

علام نجف است، برای من گفت: روزی به دکان سبزی 
َ
یکی از رفقای ما که فعلاً از ا

فروشی رفته بودم و دیدم مرحوم قاضی خم شده و مشغول کاهو سوا کردن است. بعکسِ 
معمول، کاهو‌های پلاسیده و آنهایی که برگ‌های خشن و بزرگ داشتند برمی‌داشت. کاملاً 
متوجّه ایشان بودم تا اینکه مرحوم قاضی آنها را زیر عبا گرفت و روانه شد. من که در 
آن وقت طلبه‌یی جوان بودم، به دنبالشان رفتم و عرض کردم: »آقا! سؤالی دارم. چرا شما 
بعکسِ همه، این کاهوهای غیر مرغوب را جدا کردید؟« مرحوم قاضی فرمود: »آقاجان! 
این فروشنده، شخص بی‌بضاعت و فقیری‌ست. من گه‌گاهی به او مساعدت می‌کنم و 
 ،

ً
نمی‌خواهم چیزی به او داده باشم تا اوّلاً آن عزّت و شرف و آبرو از بین برود و ثانیا

خدای نخواسته عادت کند به مجّانی گرفتن و در کسب ضعیف شود. برای ما فرقی ندارد 
کاهوهای لطیف و نازک بخوریم یا از این کاهوها. می‌دانستم اینها خریداری ندارد و ظهر 
که دُکان را ببندد، آنها را بیرون خواهد ریخت؛ لذا برای عدم تضرّر او، مبادرت به خریدِ آن 

مه تهرانی[ کردم.« ]به نقل از علّا

یای عرفان، ص 36 - 37؛ عطش، ص 169- 170؛ مهر تابان، ص 31 - 32[  ]در
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حـــــکایــات

رگ و معارف الهی می‌رسد 1 10   آن سیّد به حقایق بز

 در زمان مرحوم آیت‌الحق والعرفان، آقا سیّد علی قاضی، سیّدی عارف و موحّد به نام آقا سیّد 
درچه‌ای در نجف اقامت داشت. وی هر روز به ایوان بزرگ صحن امیرالمؤمنینA می‌رفت 
و در حالی که عبایش را بر سر خود می‌کشید، به مردم ، رفت‌وآمدها و حالاتشان نگاه می‌کرد.

وقتی خبر او را به مرحوم آقای قاضی دادند، فرمود: »آن سیّد از دیدن اجتماع و شلوغی 
مردم، مشاهدات توحیدی دریافت می‌کند و به حقایق بزرگ و معارف الهی می‌رسد.«

مه سیّد محمّدحسین طباطبایی[  گردان علّا ر، از شا  ]به نقل از آیت‌الله سعادت‌پرو

]اسوه عارفان، ص 162؛ عطش، ص 49[

مخالفت با گناه در آغاز آن 1 10  

 استاد سیّد محمّدحسن قاضی می‌فرماید: ایشانH می‌فرمودند: »اقدام جهت کاری 
نادرست یا گناه، در آغاز بسیار سهل است، و چه بسا در ذهن انسان نیز به عنوان خاطره 
نقش می‌بندد. پس از آن، تکرار است و زیاده‌روی و لذّت بردن. در این حال، انسان سالک 
باید دعا کند خداوند این لذّت و خاطره‌ها را از ذهن بنده‌ی خود دور سازد؛ خاطراتی که هر 
کار مشکل و ناپسند را برای انسان آسان می‌نماید.« این مرحله است که خداوند درباره‌ی 
رُوا فَإذَا هُم مُبصِرُون.«  یطَانِ تَذَکَّ

َ
هُم طَائفٌ مِنَ الشّ قَوا إذَا مَسَّ ذِینَ اتَّ

ّ
آن می‌فرماید: »إنَّ ال

حمَنِ  خداوند، به واسطه‌ی آن یادِ خود را به بنده‌اش تذکّر می‌دهد »وَ مَن یَعشُ عَن ذِکرِ الرَّ
هُ قَرینٌ.« بنابراین، برای ایستادگی در برابر هوی و هوس نفس، باید 

َ
 فَهُوَ ل

ً
هُ شَیطَانا

َ
ض ل نُقَیِّ

در نخستین گام‌ها با آن مقابله شود، که گفته‌اند: »گناه مانند نقطه‌ی سیاهی روی قلب 
ظاهر می‌شود و با مرور زمان و ادامه‌ی آن گسترش می‌یابد، تا جایی که همه آن را می‌پوشاند و 
انسان دیگر قادر نیست از خود هیچ‌گونه مقاومتی نشان دهد.« همچنین گفته‌اند: »شیطان 
نخست در مسائل ساده و گناهان کم‌اهمّیت با انسان همراه می‌شود، تا اینکه بالآخره او 
یطَان.«

َ
بِعُوا خُطُوَاتِ الشّ

َ
ا تَتّ

َ
را به ارتکاب گناه کبیره سوق می‌دهد.« خداوند می‌فرماید: »وَ ل

]آیت‌الحق، ج 2، ص 168- 169؛ عطش، ص 277- 278[
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از تمام افکارم اطّلاع داشت 1 10  

 به نقلِ یکی از شاگردان، از شیخ عبّاس قوچانی نقل شده: یکی از شاگردان که تازه 
به او پیوسته بود، حکایت کرد: روزی آقای قاضی را دیدم که به طرف دروازه‌ی کوفه 
می‌رفت. دانستم قصدِ مسجد کوفه را دارند. می‌دانستم حتّی یک فلس هم در جیب 
ندارند. درشگفت شدم که ایشان قند و چای لازم دارد و علاوه بر آن، هوا گرم است 
و پیاده رفتن برایشان ممکن نیست؛ امّا ایشان در کمال آرامش، بازار را طی می‌نمودند. 
من هم از پشتِ ایشان می‌رفتم تا ببینم آخرِ کار به کجا منتهی می‌شود. به انتهای بازار 
که رسیدیم، مرد‌ی عرب که سر و صورت خود را با چفیه پیچیده بود و به نظر از اعراب 
معیّری می‌رسید، در مقابل ایشان آمد و اسکناسی یک دیناری به ایشان داد. آقای قاضی 
روی خود را برگرداند و به من گفت: »دیدی خدا قادر است!« در آن لحظه، بسیار شرمنده 
شدم و دانستم از تمام افکار من اطّلاع داشته و سبب‌سازی خدا را بدین‌گونه به من 

گوشزد نموده است.

مه تهرانی، جنگ 18، ص 174؛ عطش، ص 183[ ]یادداشت های خطّی علّا

از خدای متعال خواسته‌ام که تجرّد را در من ملکه فرماید 1 10  

آیت‌الله سیّد احمد فهری می‌گوید: روزی آقای قاضی کسالت داشتند. به عیادتشان 
از خدای متعال  ایشان فرمود: »من  از وضع بیماری حضرتشان ناراحت شدم.  و  رفتم 
خواسته‌ام تجرّد را در من ملکه فرماید و سپس مرا از این دنیا ببرد. این دعای من مستجاب 
شده و به حسب عادت، حدّاقل دو سال طول می‌کشد تا این ملکه در من حاصل گردد.« 

 بعد از دو سال به جوار رحمت الهی شتافت. 	
ً
همان طور هم شد، و تقریبا

]عطش، ص 47[ 
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حـــــکایــات

مشاهدات غیبیه در سیمایش 1 10  

امه طباطبایی می‌گوید: روزی در محضر مرحوم قاضی بودیم. او برای ما از عالم 
ّ
عل

توحید، کیفیت نزول نور حق بر مظاهر عالم امکان و همچنین، وحدت حقیقیه‌ی الهی، 
بیاناتی بس شگفت‌انگیز داشت! خود چنان گرمِ سخن بود که مشاهدات غیبیه در 
سیمایش مشهود بود و حالت نوشیدن شراب طهور از وجناتش دیده می‌شد. چنان غرق 
احوالات و واردات بود که گویا غیر از خدا و اسماء  و صفات و افعال او در عالم وجود، 
 چیزی نیست و عالم اعتبار و کثرت، جز تخیّلی بیش نیست. در این حال، این بیت 

ً
ابدا

راخواندم و دم فرو بستم:
     در هر چــــه بنگرم، تو پدیدار بوده‌ای           ای نانموده رخ! تو چه بسیار بوده‌ای

در این‌جا بود که فهمیدیم از ابتدای کلامشان تا به آخر - که از حق و مظاهر توحید وی در 
نزول نور ذات در شبکه‌های عالم امکان بحث داشته‌اند - روی گفتارشان با ما بوده است.

مه تهرانی، جنگ 18، ص 194- 195؛ عطش، ص 50- 51[ ]یادداشت‌های خطّی علّا

با خدا بودن، بالاتر از کرامت 1 10  

به راستی مگر خدا را داشتن و با خدا بودن، بالاترین کرامت نیست؟ از آیت‌الله نجابت 
نقل شده است: برخی می‌آمدند و می‌نشستند و نیم‌ساعت مکاشفاتشان را برای آقای 
صحبتی  هیچ  هم  قاضی  آقای  روزنامه.  چون  دراز  مکاشفاتی  می‌کردند؛  نقل  قاضی 
نمی‌کردند. باری! مکاشفه‌ی حقیقی که اهمّیت دارد این است که، شخص بتواند این 
اضافات را عقب بزند و با فهم و شعور این کار را انجام دهد، یعنی عقلش را به خدای 

جلیل بسپارد و از آن ربطی که موجودات به خدا دارند، آگاه شود. 
رند، کسی‌ست که کشف می‌کند ربطِ شما را به خالق شما؛ یعنی سبّحات جمال و جلال خدا را 
در موجودات کشف می‌نماید. ما عدم‌هاییم هستی‌ها نما. عدم بنده را می‌فهمد، عدم شما را 

متوجّه می‌شود، پس چه به دست می‌آورد؟ خدای جلیلی را که همراه اینهاست. 	

]عطش، ص 105[ 
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طاقت ماندن در دنیا از من سلب شده 1 10  

از مجالس  یکی  به  نقل شده است: روزی  آل‌یاسین  آیت‌الله حاج شیخ محمّدرضا  از 
ق داشت - راه یافتیم. وقتی از منزل 

ّ
خاص - که به خواص معمولی از تلامذه‌ی وی تعل

ایشان بیرون آمدم، عبا را روی سر و صورتم کشیدم و راه افتادم. در آن هنگام، مالکِ 
اشک‌ چشمانم نبودم و بی‌اختیار می‌گریستم... . در اثر انقطاع موقّت که از عوالم دنیوی 
از من سلب گشته بود.  با مردمان  حاصل شده بود، طاقت ماندن در دنیا و زندگی 

صدحیف که بعدها نتوانستم در آن مجلس نورانی حاضر شوم!
]اسوه عارفان )با تلخیص(، ص 76؛ عطش، ص80[ 

زندت این‌جا نزد من نشسته 1 10   فر

سیّد محمّدباقر که نابغه‌ی خانواده‌ی قاضی بود، در سنّ سیزده چهارده سالگی با 
برق‌گرفتگی از دنیا رفت. مادرش خیلی جزع و فزع می‌کرد که: »فرزندم جوان و باهوش 
بود، و بدجوری مُرد.« آقای قاضی به ایشان گفت: »تو چرا این‌قدر زیاد برای بچه گریه 
می‌کنی؟ فرزندت الآن این‌جا نزد من نشسته.« مادر پس از شنیدن این حرف، آرام شد! و 

هرگز راز آن ماجرا معلوم نگشت. ]به نقل از سیّد محمّدحسن قاضی[ 	
  ] ]عطش، ص 160

یادِ حرف استاد1 10  

امه طباطبایی در این سیره‌ی توحیدی استاد، پرورش می‌یابد که می‌فرماید: روزی در 
ّ
عل

مسجد کوفه نشسته و مشغول ذکر بودم. در آن بین، حوریه‌یی بهشتی که جامی از شراب 
بهشتی را برایم آورده بود، از طرف راست من آمد و خود را به من ارائه ‌نمود. همین که 
خواستم به او توجّهی کنم، ناگهان! یاد حرف استاد افتادم. لذا چشم پوشیده و توجّهی 
نکردم. آن حوریه برخاست و از سمت چپ بر من وارد شد و آن جام را تعارفم نمود. 
باری دیگر، به آن توجّهی ننمودم و روی برگرداندم. آن حوریه نیز رنجیده شد و رفت.

]مهر تابان، ص 31؛ عطش، ص 103- 104[  	 
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حـــــکایــات

اقتدا به آیت‌الله بهجت 1 10  

از دیگر نشانه‌های تواضع و فروتنی مرحوم قاضی، قضیه‌ی اقتدای ایشان به شاگرد 
خود - یعنی آیت‌الله بهجت-  می‌باشد که آقازاده‌ی مرحوم آیت‌الله آقا ضیاءالدّین آملی 

این جریان را این‌گونه نقل کردند:
روزی من و پدرم به محضر آیت‌الله العظمی بهجت رسیدیم، و جمعی در آن‌جا حاضر 
بودند. در آن‌جا پدرم گفتند: قضیه‌یی را نقل می‌کنم که می‌خواهم از زبانِ خودم بشنوید 
و بعد از آن نگویید که از خودش نشنیدیم، و آن اینکه: »با چشم خود دیدم که در مسجد 

سهله یا کوفه ]تردید از ناقل است[، مرحوم قاضی به ایشان اقتدا نموده بودند.«	

]اسوه‌ی عارفان، ص 91[ 





>عنایات<
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عنـــایات

اِن‌شاءالله دیگر دزد نمی‌آید!1 11  

و از شیخ جواد سهلاوی نقل شده است: روزی آقای قاضی در مسجد سهله بود، عرض 
 هم با اسلحه و خنجر است. گرچه زوّار مسجد چیز 

ً
کردم: »این‌جا گاهی دزد می‌آید و غالبا

مهمّی ندارند که دزد ببرد، امّا وحشتی آنان را فرا می‌گیرد که عبادتِ شب بر آنان مشکل 
می‌گردد. از شما تقاضا دارم دعایی بدهید که دیگر نیایند.« فرمود: »ان‌شاءالله که دیگر 

نمی‌آید!« از آن به بعد، دزد در مسجد سهله دیده نشد. 

مه تهرانی، جنگ 18، ص 154- 155؛ عطش، ص 114[  ]یادداشت‌های خطّی علّا

از حرکات بیست و چهار ساعته‌ی ما آگاه بودند 1 11  

در اواخر عمر بود که اسراری را برای آقای قوچانی فاش کردند و آن‌گاه ایشان می‌فرمودند: 
»آقای قاضی در دو سه سال آخر، مطالبی را به من گفتند که نمی‌توانستم آنها را برای کس 
دیگری نقل کنم. ما همین قدر متوجّه شدیم که ایشان از تمام حرکات بیست و چهار 

ساعته‌ی ما آگاه بودند و کنترل می‌کردند.«

]عطش، ص 119[

کمکِ معنوی استاد پس از وفات 1 11  

 مهر و محبّت و توجّه آقای قاضی به شاگردان، فقط منحصر به زمان حیاتشان نبود، 
بلکه اولیا پس از رحلتشان، سیطره و احاطه‌ی کامل‌تری به عالم پیدا می‌کنند، چرا که 

جسمشان نیز از این زندان تنگ رها شده است.
امه طباطبایی می‌فرمود: »پس از ارتحال مرحوم قاضی، روزی مشغول نماز بودم، امّا 

ّ
عل

تحت‌الحنکم را باز نکرده بودم. ناگاه! دیدم آقای قاضی تشریف آوردند و در همان 
حال که به نماز بودم، تحت‌الحنکم را باز کردند و رفتند.«

گفته‌های عارفان، ص 199؛ عطش، ص 133[ ]نا
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خ در اختیارِ خودم باشد 1 11   ز از خدا خواسته‌ام جسمم در بر

 از آیت‌الله نجابت نقل شده است: نوروز با چند تن از دوستان به زیارت مرقد استاد، 
آیت‌الله قاضی رفتیم. یکی از ما خطاب به روح آن جناب عرض کرد: »نوروز است و ما 
از شما عیدی می‌خواهیم.« ناگهان! در همان بیداری مشاهده کردیم جسم آیت‌الله 
قاضی با عمامه، عبا و ابریقی از گلاب بیرون آمد و بر کف دست ما از آن گلاب ریخت و 

فرمود: »من از خدا خواسته‌ام جسمم در برزخ در اختیارِ خودم باشد.«

]ز مهر افروخته، ص19؛ عطش، ص 134[

این کرامت واقعی‌ست 1 11  

 یکی از فرزندان مرحوم قاضی نقل می‌کند: روزی همراه ایشان به حرم مطهّر امام علی
 
ً
A رفتم. روش مرحوم قاضی به گونه‌یی بود که وقتی وارد حرم مطهّر می‌شدند، حتما
زیارت می‌خواندند و سپس خارج می‌گشتند. آن روز تا وارد حرم شدند، بدون خواندن 
زیارت از حرم خارج گشتند. از ایشان پرسیدم: »چه شده است؟ این کار غیرطبیعی بود که 
بدون خواندن زیارتنامه خارج شدید؟« مرحوم قاضی گفتند: »در حرم کسی را دیدم که 
می‌دانم نسبت به من بغض و کینه‌یی در دل دارد. ترسیدم مرا ببیند و این بغض و کینه، 
دوباره در دلش زنده شود و به این دلیل، اعمالش از بین برود!« بله! این کرامت واقعی‌ست، 
نه آنکه کسی فرشته‌ها را ببیند. کرامت حقیقتی آن است که، انسان کنار خدا برای خود 

کن نجف اشرف[ چیزی نبیند. ]به نقل از حجّت‌الاسلام والمسلمین سیّد عبدالحسین قاضی، نوه‌ی مرحوم قاضی، سا

]عطش، ص 220[
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عنـــایات

ور شده بودی 1 11   چون به خود مغر

 محمّدحسین قاضی می‌فرمود: زمانی در بازار تهران مغازه‌ی عطر فروشی‌ام آتش گرفت 
و من در این فکر فرو رفتم که چرا این‌گونه شد؟! در این هنگام، پدرم را که رحلت کرده 
بودند، دیدم که عصازنان از داخل بازار به طرف من می‌آمد. به من که رسید، فرمود: 
»می‌دانی چرا این‌طور شد؟ چون به خودت مغرور شده بودی که در مدّت کوتاهی می‌توانی 
تجارت پررونقی در ایران راه‌اندازی کنی. این آتش، نتیجه‌ی همین غرورت بود که به عمل 

خود تکیه کردی!« پدرم این را گفت و عصازنان از بازار خارج شد.
و این راهنمایی پدر، درسی می‌شود برای او که هیچ‌گاه تواضعش را در مقابل خدا از دست 

ندهد و به خود غرّه نگردد.

 ]عطش، ص 356- 357[ 

آقای قاضی صحنه را بازگرداند 1 11  

آیت‌الله قدّوسی می‌فرمایند: اموالی به سرقت رفته بود و در این رابطه، برخی افراد بی‌گناه 
با آقای قاضی مطرح کردند. آقای قاضی در حضور  را  هم متّهم شده بودند. مشکل 
را  سرقت  نحوه‌ی  همه  بدین‌سان،  بازگرداند.  را  سرقت  صحنه‌ی  عنایتی  با  همگان، 

مشاهده کردند و افراد بی‌گناه از تهمتِ ناروا نجات یافتند.

]کیهان فرهنگی، ش 206، ص 11[

دسیه 1 11  
ُ

نفس ق

 آیت‌الله حسن حسن‌زاده آملی می‌فرمایند: نفس قدسیه الهیه، می‌تواند در همین عالم 
حشر داشته باشد. با اینکه آقای قاضی وفات یافته بودند، امّا شاگردانی چون آقای 

قاضی طباطبایی، آقای الهی و حاج شیخ محمّدتقی آملی خدمتشان می‌رسیدند.

]کیهان فرهنگی، ش 206، ص 19[
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پدرم در این‌جا اشتباه کرده است! 1 11  

سیّد محمّدحسین قاضی می‌فرمود: زمانی که مشغول نوشتن کتاب صفحات من 
تاریخ‌الأعلام بودم، در نقل خاطراتی از پدرم با خود می‌اندیشیدم که پدر در این‌جا اشتباه 
کرده است. در این هنگام، دیدم درِ خانه را زدند. دمِ در رفتم و در را باز کردم. پدرم 
پشتِ در بود. به من گفت: »با من همراه شو!« دنبالش راه افتادم. طیّ مسیر دیدم که 
کوچک و کوچک‌تر می‌شوم تا اینکه به سنّی رسیدم که آن اتّفاق افتاده بود. در آن‌جا 
دیدم همان کاری که پدر کرده، درست بوده است. پس از مشاهده‌ی آن، پدرم به من 
گفت: »برگردیم!« حین بازگشت، باز بزرگ و بزرگ‌تر شدم تا اینکه به درِ خانه رسیدم و 

پدرم رفت، و این‌گونه درستیِ آن مطلب برایم معلوم شد.

]عطش، ص 357[

می‌دانیم چه می‌خواهند 1 11  

و  حقیر  ب��رای  )عبدالصّاحب(  لنگرودی  محمّدمهدی  سیّد  ح��اج  آی��ت‌الله  حضرت 
دوستان نقل فرمودند: در محضر مرحوم آیت‌الله قاضی بودیم، عدّه‌یی می‌آمدند و استخاره 
می‌کردند. ایشان هم درست پاسخ همان مطلب را می‌دادند. تعجّب می‌کردیم که خدایا 
اینها که در قرآن نیست! مثلاً: فلان مسئله‌ی ازدواج، یا فلان معامله و یا... . روزی خودِ 
ایشان فرمودند: »ما وقتی شخص از در می‌آید، می‌دانیم چه می‌خواهد. از این رو، فقط قرآن 

را باز می‌کنیم تا باور کند.«

]کرامات معنوی، ص 17- 18[
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عنـــایات

  12 1Aراز قالیچه‌ی حضرت سلیمان

امه طباطبایی می‌فرماید: برادر ما به واسطه‌ی شاگردش از حضرت قاضی سؤال 
ّ
عل

کرده بود: »قالیچه‌ی حضرت سلیمان که آن حضرت روی آن می‌نشست و به مشرق و 
مغرب عالم می‌رفت، آیا روی اسباب ظاهریه و چیزِ ساخته شده‌ای بود؟ و یا از مبدعات 
از  را  سؤال  این  چون  شاگرد  آن  نداشت؟«  ظاهریه  اسباب  با  ربطی  هیچ‌  و  بود  الهیه 
مرحوم قاضی پرسید، ایشان در پاسخش فرمودند: »فعلاً چیزی در نظرم نمی‌آید، ولیکن 
یکی از موجوداتی که در آن بودند و در این کار تصدّی داشتند، الآن زنده‌اند. می‌روم و از 

او می‌پرسم.«
در این حال، مرحوم قاضی روانه شدند و مقداری راه رفتند تا آنکه منظره‌ی کوهی 
نمایان شد. چون به دامنه‌ی کوه رسیدند، شبحی در میانه‌ی کوه نمایان شد. آن 
شاگرد از مکالماتشان هیچ نفهمید، ولی چون مرحوم قاضی برگشتند، گفتند: »می‌گوید 

از مبدعات الهیه بوده و هیچ‌گونه اسباب ظاهری در آن دخالت نداشته است.« 

]مهر تابان )چاپ دوم(، ص 373 - 374؛ اسوه عارفان، ص 111[

خواسته‌هایش برآورده شد 1 12  

تازه  ایشان  و  بودیم  قاضی  آقای  در خدمت  روزی  نجابت می‌گوید: صبح  آیت‌الله   
استراحتشان تمام شده و برخاسته بودند. چند لحظه که گذشت، فرمودند: »امروز در 
خاطرم به چند چیز میل پیدا کردم: یک دیگ پلوِ زعفرانی با مرغ، عبایی بسیار اعلا، و 
مقداری پول.« این مطالب را در حالی بیان کردند که می‌دانستیم ایشان یک فلس هم در 
دست ندارد. بیش از نیم ساعت طول نکشید که کسی درِ منزل ایشان را زد و بالآخره در 

عرض نیم ساعت تمام خواسته‌های ایشان یکی پس از دیگری برآورده شد.

]اقلیم وجود، ص 92[





>از نگاه بزرگان<
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رگــــــان از نـــــگاه بز

  12 1Hامام خمینی

امام خمینی فرمود: »قاضی، کوهی بود از عظمت و مقام توحید.«

 ]روح مجرّد، ص 285- 286؛ عطش،  ص 265[ 

  12 1 wآیت‌الله بهجت

بعدها از آیت‌الله بهجت در مورد استادش می‌پرسند. ایشان گریه کرده و می‌گویند: »چه 
کنم که هیچ قلمی آن‌قدر قدرتمند نیست که بتواند هر آنچه در مورد قاضی بوده بنویسد. 

کاشانی[	  آقای قاضی، کرامات و مقامات والایی داشتند.« ]به نقل از آیت‌الله سیّد عبّاس 

]عطش، ص 44[

  12 1 eآیت‌الله نجابت

 از آیت‌الله نجابت نقل شده است: »وقتی سخن از توحید می‌شد، به هیچ کس اعتنا نمی‌کرد.«

 ]عطش، ص 48[

  12 1 eشیخ عبّاس قوچانی

مرحوم شیخ عبّاس قوچانی - وصیّ آن عارف بی‌بدیل - می‌گوید:  »از لحاظ توکّل، احدی 
 در برابر مسائل مختلف 

ً
را مانند قاضی ندیدیم.  آنچنان مانند کوه استوار بود که ابدا

اجتماعی و زندگی خم به ابرو نمی‌آورد. آری! او کوه بود.«
می‌گوید: »مجالس مرحوم قاضی، سراسر ذکر خدا و توحید بود. در مدّت سیزده سالی که به 

محضرشان مشرّف می‌شدم، یک روز ندیدم سخنی از امور دنیوی به میان آید.«	

مه تهرانی، جنگ 18، ص 188؛ عطش، ص50؛ اقلیم وجود،  ص 58[ ]یادداشت‌های خطّی علّا
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  12 1 wآیت‌الله سیّد هاشم رضوی کشمیری

می‌فرمود: »وقتی محضر آقای قاضی می‌رفتیم، چنان انبساط روحی، بشاشت و ابتهاج 
به ما دست می‌داد که تمام مشکلات، سختی‌ها و ناملایمات زندگی روزمرّه را از جان و تن 

ما می‌زدود.«	

]اسوه عارفان، ص 177؛ عطش، ص 79[

  12 1 eسیّد هاشم حدّاد  

قاضی استادالاساتید است و چه‌گونه استادی که آقای حدّاد درباره‌ی ایشان می‌گوید: 
»از صدر اسلام تا به حال، عارفی به جامعیت قاضی نیامده است. مرحوم آقا )قاضی(، 
عالمی بود که از جهت فقاهت، فهم روایت و حدیث، تفسیر و علوم قرآن، ادبیات عرب، 
لغت و فصاحت بی‌نظیر بود، حتّی از جهت تجوید و قرائت قرآن. در مجالس فاتحه‌ که 
 حضور پیدا می‌کرد، کمتر قاری بود که جرئت خواندن در حضور وی را داشته باشد؛ 

ً
احیانا

چرا که اشکال‌های تجویدی و نحوه‌ی قرائتشان را می‌گفت.« 	

]روح مجرّد،  ص 501؛ عطش،  ص 266[

  12 1eسیّد محمّدحسن قاضی

نقل می‌کند: بعد از وفات آقای قاضی، خواستم بفهمم مقام ایشان چه‌قدر است. در 
رؤیا دیدم از قبر آقای قاضی تا آسمان نور کشیده شده است، فهمیدم مقام والایی دارند. 
روحیات آن عارف بی‌بدیل را می‌توان اینچنین معرّفی کرد: »آقا سیّد علی قاضی، عارفی ذوقی 

و شوقی بودند.« 	

]اسوه عارفان،  ص 167؛ عطش،  ص 252؛ اقلیم وجود،  ص 81[ 
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رگــــــان از نـــــگاه بز

آیت‌الله ناصری دولت‌آبادی اصفهانی1 12  

آیت‌الله ناصری دولت‌آبادی اصفهانی می‌فرمودند: اوّلین بار وقتی به زیارت مزار نورانی 
عالم عارف مرحوم آیت‌الله قاضی رفتم، صدایی از قبر مطهّر شنیدم که گفت: »چه زیبا 

زندگی کرد و چه زیبا از دنیا رفت!« 	

]کرامات معنوی، ص 18[

  13 1eآیت‌الله نجابت

از ایشان نقل شده است: »مرحوم قاضی در سال‌های آخر عمر، طالب تجرّد از صورت بودند 
و این معنی نیز نصیب ایشان شد؛ نه فقط نصیبشان، که ملکه و مقامشان گشت؛ یعنی 
خداوند ایشان را در مرتبه‌یی قرار داد که می‌توان بر حسب طاقت بشری به آن دست یافت.«

]عطش، ص 27[
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